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 نصیحت شارح

ل مين. إنّ الحمدَ الله نَستَعـالحمد الله رب العال نُ به ونتوكّ رهُ ونُؤمِ فِ ينهُ ونَستَغْ

عليه ونشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمداً رسول االله 

هم بإحسان إلى يوم الدين. و بعد... بِعَ  صلى االله عليه وعلى آله وصحبه ومن تَ
بدان که علم توحید گرانبهاترین علمی است که انسان را از حَضِیضِ عبودیت 

رساند، و موحّد مؤمنی است که در کارهای  دگان به اوج عبودیت رب العالمین میبن

خواهد  جوید، و از خواندن علم توحید می خود رضا و خشنودی رب العالمین را می

در هیچ کاری و گفتاری و نیت و قصدی اخلاص عبادت را از دست ندهد. موحّد 

ق به  یسته نیست، و میداند که کدام گفتار شایسته و کدام گفتار شا می
ّ
داند که آنچه تعل

 )١(ذات پاک پروردگار دارد، خواه از اسماء باشد خواه از صفات، خواه از صفت ذات

، باید از دو مرجع که کتاب و سنت هستند استمداد )٢(باشد، خواه از صفت فعل

ۖ َ�ۡ  ۦلهِِ كَمِثۡ  سَ لَيۡ ﴿نماید، و از آیه  مِيعُ ٱ وَهُوَ  ءٞ بداند  .]١١[الشوری:  ﴾صِ�ُ ۡ�َ ٱ لسَّ

نه شبیهی دارد نه نظیری، و غیر مقدور است که خدای متعال شباهت  که خدای 

د، صفت هر صفتی که باری متعال به آن متصف باشد و به ضد آن متصف نشو صفت ذات: -١

نامند. مثل: العالِم که ضد آن جهل است و المرید که ضد آن بلااراده و البصیر که ضد  ذات می

اءه وجلاله عن ذلك وعما یکبر یالله ف یآن اعمی و البقاء که ضد آن الفناء است و غیره. تعال

 .یق به سبحانه وتعالیلیلا 

به ضد آن نیز متصف شود مثل:  هر صفتی که باری تعالی به آن متصف باشد وصفت فعل:  -٢

 الرحیم و ضد آن شدید العقاب و المانع و ضد آن المعطی.
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مخلوق بیابد. خدای توانا خالق است و غیر او همه مخلوقند. غیر او تعالی هیچکس و 

هیچ چیز نیست که بقا و دوام وجودش از خودش باشد؛ همه مخلوق خدای واحد 

فرمان او، و زندگی و مرگ همه، و بقا و فنای همه در دست  الأحد هستند، همه مقهور

اوست تبارک و تعالی. همه محدث و پدیدآمدة قدرت خدای متعال است، همه همراه 

زمان و مکان هستند، در حالی که خدای متعال نه زمانی و نه مکانی بود. با این حال 

قت زمان و مکان از اوست، توان برای او مکانی تصور کرد، از این راه که خل چگونه می

و در قدیم سرمدی که نه زمان بود و نه مکان چه نسبتی برای زمان و مکان با او بود، 

وَ «اکنون هم هیچ نسبتی برای زمان و مکان با او نیست،  هُ نَ  وَ لىَ  الآْ ا عَ يْهِ  مَ لَ انَ  عَ . »كَ

ت. زمان او تعالی حالا هم بر همان صفتی است که پیش از خلقت زمان و مکان داش

 
ً
و مکان برای مخلوقات است، و مخلوق کجا و خالق کجا؟ او به مخلوقات خود کاملا

دانا است، زندگی و مرگ همه مخلوقات و روزی و تدبیر همه کائنات در قدرت 

داند، و تدبیر همه را  شنود و حال همه را می بیند، آواز همه را می اوست، همه را می

آفرید، تا بفهماند که نظم و تدبیر همه در ید قدرت متعهد است، پس از آن عرش را 

اوست، قلم را آفرید تا بفهماند که هرچه پیش آید به نوشته و تقدیر اوست، مؤمن 

نماید، و از خدای  موحد همیشه دیدة دلش رو به درگاه خدا است و اظهار بندگی می

متعال گام  جوید. با این که در راه طاعت خدای متعال در همه کار خود مدد می

دارد، همیشه امیدوار رحمت حق تعالی است که از رحمتش بنده را به بندگی  برمی

دادن کارهای شایسته توفیق دهد،  بپذیرد، و از فضل و کرمش بنده را بیامرزد، و به انجام

پذیرد.  داند نوشتة او چگونه پایان می مؤمن موحد همیشه بیمناک عاقبت است، نمی

داند که کبریا و جلال و عظمت اختصاص  گاه غرور ندارد، میاینست که موحد هیچ

نالد کجا و  به خالق متعال دارد، آدمی با این ضعف و ناتوانی که از نیش زنبوری می

شود: عمر  داند که در روز قیامت از چهار چیز از او پرسیده می تکبر کجا؟ موحد می

د؟ از علم خود چگونه استفاده و گرامی را چگونه به سر آورد؟ جوانی را چگونه بکار بر
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عمل کرد؟ مال را چگونه بدست آورد؟ و در چه راهی صرف نمود؟ بنابراین، هرلحظه 

نماید، تا همه در  دارد، چشم و گوش و دل و زبان را مراقبت می از عمر را گرامی می

ای از دیوانگی است، چنانکه در حدیث  خیراندیشی و طاعت باشد، جوانی که شاخه

بَابُ اَ «بخاری آمده است: صحیح  ُنونِ  لشَّ نَ الجْ بَةٌ مِ عْ . در آن موقع به دنبال علم »شُ

آموزد که بتواند با آن به خود نفع برساند و به خلق خدمت کند، مال  رود. علمی می می

کند و در راهی  آورد، از غش و خیانت و ربا پرهیز می را از راه مشروع بدست می

بار باشد. امروز که مسلمین به این روز  و آخرت او سعادتکند که برای دنیا  مصرف می

گذرانی است، چه ساعات  کنند عمر برای وقت اند بر اثر این است که فکر می افتاده

دانند، و  دهند. جوانی را برای عیاشی می پرقیمت و چه لحظات گرانقدر که به هدر می

تَکِ غفلت در ایام جوانی می
ُ
د. عملی به علم خود خورن وقتی که پیر شدند، ک

آورند، و در  شود، مال را از هر راه باشد بدست می کنند، علم برایشان وبال می نمی

شان هستند. انسان چه  کننده دشمنان کنند، و در نتیجه همیشه استفاده بیراهه صرف می

های روی زمین بوده اند، از  ترین گروه ها حتی یهود که پست بگوید که همه گروه

اند، این همه مسلمانان نه وحدتی دارند، نه هیبتی، نه شوکتی. از  جلو افتادهمسلمانان 

تفرق و پراکندگی و ملوک الطوائفی حالی برای خود باقی نگذاشته اند، جز این که 

اسلام دین خدا است. اگر زمانی مسلمانان از غفلت و تفرق ضعیف شدند، خدا 

بیدار سازند، و مجد و عظمت گذشته را آفریند که مردم مسلمان را زنده و  مردانی می

بیند. مگر نه  بازیابند؛ هرکسی که به تاریخ مسلمانان بنگرد این مطالب را آشکار می

صلاح الدین ایوبی همه گروه کفر را درهم شکست؟ مگر نه الملک المظفر تاتاریان را 

 بُرد؟.در چاه جالوت نابود کرد؟ مگر نه محمد فاتح اسلام را تا قلب اروپا پیش 

إنَّ غداً لناظره قريب.دهندة اسلام است،  اکنون هم همان اسلام منتظر مرد پیروزی  وَ

 »سلطان العلماء«محمد علی خالدي 

 



 

 

 

 

 مقدمه شارح

حمد و ستایش خدای یکتا را شایسته است که جلال أحدیت او برتر از اینست 

ن است، منزه از که برای او شبیه و مانندی باشد، او تعالی که کارساز همه جهانیا

همتایی او به کمال قدرتش از هرچه  اینست که به وهم یا در خاطر آید، ذات پاک بی

نیاز است. اوست خالق یکتا، و غیر او همه مخلوق اویند، اوست قیوم  غیر اوست بی

که غیر او همه در قیمومیت او هستند. بقای همه از او، و فنای همه به فرمان اوست، 

 او و توانایی همه از معونت اوست. سبحانه وتعالی. روزی همه به دست

حد و عدد باد بر آقا و سرور ما محمد بن عبدالله، سید الأولین  و درود و سلام بی

والآخیرن، شفیع المذنبین و پیشوای پرهیزگاران و برخویشان و یاران و تابعین و 

 پیروان آنها تا روز قیامت.

شريك له وأشـهد أن محمـداً صـلي االله عليـه  وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا

 .وسلم عبده ورسوله

بعد از حمد و ستایش رب العالمین، و درود و سلام بر بنده و فرستادة او و آل و 

 أصحاب و تابعین او.

لـ«این مختصر شـرحی اسـت بـر کتـاب  ـةـاَ يَّ وِ د النَّوَ اصِ وائِـد «اکـه آن را  »مقَ لفَ

وشیدم که معانی کتـاب مقاصـد را بـه اختصـار بیـان نامیدم. در این شرح ک» الجَليَّـة

ای باشد، شرح بیشتر، و آن  نمایم، و هرجا که مستلزم شرح بیشتر و حکمی در مسئله

آموزان و طالبـان  بیان کنم. به طوری که مورد فهم همه دانش (فائده)حکم را به نشانة 

 علم اسلام قرار گرفته، و برای همه مورد استفاده باشد.
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کـردن ایـن کتـاب آسـان و خیلـی سـاده اسـت، و حتـی  ین، خواندن و حفظبنابرا

های این کتاب را در نوار مسجل قرار داد، تا آن کسانی کـه مشـغول بـه  توان جمله می

های سودمند ندارند، به وسیلة نوار  امور زندگی خود اند و مجالی برای مطالعة کتاب

که فهمیدن آن برای یک مسلمان  ضبط صوت در خانه و ماشین آن را بشنوند، و آنچه

از امور دین لازم است یاد بگیرند. و دانشمند فاضـل شـیخ عیسـی بـن عبداللـه بـن 

محمد بن مانع مدیر أوقاف دبی تفضل فرمودند که تعدادی بـه چـاپ برسـانند و در 

زبانان قرار دهند، و شیخ أبوبکر مدنی که از جوانان فاضـل اسـت آن را  اختیار فارسی

دوستان قـرار داده، و  خود در نوار ضبط صوت، ضبط کرده و در اختیار دانش با قرائت

شیخ أحمد صدیقی به نوبة خـود چنانکـه عـادت او اسـت مصـرف چـاپ آن قبـول 

فرموده اند. خداوند همه را به جزای خیر در دنیا و آخرت شـاد و سـرافراز و سـربلند 

وسـلم أجمعـين والحـد الله  وصلي االله على سيدنا محمد وآله وصحبهگرداند، آمین. 

 مين.ـرب العال
 محمد علی خالدی (سلطان العلماء)

 



 

 

 

 

 / امام نووي

. ولادت بـا /وی دانشمند بزرگوار و امام عالیقدر ابو زکریا یحیی بن شـرف نـووی 

هجری قمری در روستای نـوی از روسـتاهای  ٦٣١شان در نیمة دوم محرم سال  سعادت

 ٦٤٩امروزی سوریه) در بلاد شام بـود. در سـال  تابع حوران در جنوب دمشق (پایتخت

سالگی برای تحصیل علم به دمشق رفـت، و بـه طـوری در طلـب علـم  یعنی در هیجده

 کوشش و جدیت نمود که در أندک زمانی سرآمد دانشمندان عصر خود گردید.

وی در زُهْد و وَرَعْ و پرهیزگاری و صلاح و تقوی در تاریخ معروف است، ترجمه 

ایشان در کتب تراجم به تفصیل آمده، و در مقدمة کتاب میراث در اسلام که زندگی 

متن آن از کتاب منهاج الطالبین امام نووی است و در ابتدای شرح أربعین نووی نیز 

 ایم. بیان کرده

هایی که ایشان نوشـته انـد چـاپ  های زیادی دارد و همه کتاب وی تألیف و نوشته

های او در همه جا و به همه لغات منتشـر، و  نوشته ،شده و مورد قبول همه کس است

هـایش مقبـول  در دسترس عموم قرار دارد. اخلاق او باعـث گردیـده کـه همـه کتاب

بعـد از  الأذكار و رياض الصالحينهای او مثل  خاص و عام باشد. بعضی از کتاب

به سال ها در بسیاری چاپ و انتشار است، وفات ایشان  ترین کتاب قرآنکریم پررواج

 هجری قمری است. ٦٧٦

امام نووی و امام رافعی دو دانشمندی هستند که ترجیح و  / در مذهب شافعی

 اعتماد در مذهب بر قول ایشان است.



 

 

 

 

 مقدمه امام نووي

به نام خداوند بسیار بخشاینده بسیار مهربان، همه حمد و ستایش و سپاس و 

ان است، او تعالی فرجام نیک و نیایش برای خدای یکتایی است که پروردگار جهانی

عاقبت خیر بهرة پرهیزگاران قرار داد تا هر خوشی در دنیا و آخرت ایشان باشد، و هر 

شمار بر روان تابناک  عذاب و وبالی کیفر ستمگران گردد، و درود بیکران و سلام بی

سرور ما و سرور همه کائنات سیدنا محمد مصطفی که خاتم پیغمبران و سرور 

و پیشوای پرهیزگاران است و بر خویشان پاکانش و بر یاران اخیارش همگی  مرسلان

که به شرف صحبت او و ایمان به او رسیدند، سرور دو جهان شدند و بر پیروان او و 

 بر همه صالحان که همه به او افتخار دارند و از او شفاعت خواهند، و بعد:

خشان است. از خدای متعال هایی در این کتاب دارای مقاصد سودمند و روشنایی

خواهانم این کتاب را خالص برای حصول رضایش قرار دهد، و مرا بر نوشتن آن از 

فضل و کرمش ثواب و پاداش بخشد. حقا هرکه به او تعالی پناه برد، به خود واگذار 

هایش را برآورده کند. و هرکسی  فرماید تا همه کارهایش را روبراه سازد و همه خواسته

ماد خود بر خدای یکتا نمود دستگیرش شد و زندگی را برایش پرسعادت نمود. و که اعت

این کتاب را بر هفت مقصد مرتب ساختم: (مقصد اول در بیان عقاید اسلام و أصول 

أحکام. مقصد دوم در احکام طهارت. مقصد سوم در احکام نماز. مقصد چهارم در 

شم در احکام حج و عمره. مقصد احکام زکات. مقصد پنجم در احکام روزه. مقصد ش

هفتم در اصول طریقة تصوف. و خاتمه و پایان این مقاصد در راهنمایی به سوی راه 

 خدا که نتیجه اش خشنودی خدا و نیکبختی دو جهان است).



 

 

 

 

 فوائدي در مقصد اول
 بیان عقاید اسلام و اصول أحکام

 بحانه وتعالی:اولین واجب بر شخص بالغ عاقل شناسایی خدای یکتاست، او س

: ودٌ جُ وْ  .همیشه بوده، و همیشه هست، فنا و نیستی بدرگاهش راه ندارد.  مَ

: ّ ليِ أزَ يمٌ وَ دِ حدوث و پدیدآمدن بعد از نیستی، شأن مخلوقات اوست. او تعـالی  قَ

 منزه و مبرا از اینست که پدید آید، سبحانه وتعالی.

ال: زَ يَ لاَ ود برای مخلوقات اوست. او تعـالی عدم و فنا و نابودی بعد از وج بَاقي وَ

 منزه و مبرا از اینست که از بین برود.

الِف حـوادث: یعنـی هـیچ ماننـدی نـدارد کـه هماننـدی و تشـابه از صـفات  مخُ

 مخلوقین است.

ائِمٌ بِنَفْس: قیام او به ذات خود است نه نیازی به محل دارد، و نه نیازی به چیزی  قَ

که ذات پاک او واجب الوجود است، و غیر او همه برای این  ،که او را اختصاص دهد

مخلوقند و همه حاجت به محل دارند، و همه احتیاج به خالق دارند کـه اختصـاص 

هرکدام را معین فرماید، یکی را انسان، یکی را حیوان، یکی را نبات، یکی را جمـاد و 

و نـه در هرکدام را دارای خصایصی گردانـد. یکتـای یکتـا اسـت، او را نـه در ذاتـش 

صفاتش و نه در افعال و کردارش هیچ شریکی نیست. چگونه او را شریک باشـد؟ او 

 فقط خالق است و غیر او همه مخلوقند. برای اوست:

: تْ رَ دْ شـان  بر همه چیز تواناست، و غیر او همه مخلوق و ناتوانند. حتـی حیات قُ
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 در دست خودشان نیست.

 برای اوست:

: اید، غیر او همه مخلوقند، و ارادة آنان همه بـه إراده و که هرچه خواهد نم إِرادَتْ

 خواست پروردگار مقید است.

لْم و دانايی: دانـد، گذشـته و حـال و آینـده در علـم او  که نهانی و آشکار را می عِ

یکسان است، علم او به همه چیـز اِحاطـه دارد، و غیـر او، علمـش ماننـد وجـودش 

 محدود و مقید است.

 برای اوست:

يَا شان  که ازلی و ابدی و سرمدی است. غیر او مخلوقند و زندگی ت و زندگی:حَ

 د و مشروط بر فنا است.مقی

 برای اوست:

ع و شــنوايی: ــمْ شــنود و  هــا را می شــنود، همــه لغت ها را می کــه همــه ســخن سَ

داند، بدون این که شنیدنی از شنیدنی دیگر باز دارد، در حالی که غیر او مخلوقی  می

 اییش مانند حیاتش مقید و محدود است.است که شنو

 برای اوست:

ْ و بينـايی: بیند نه تاریکی و روشنی برایش فرق دارد، و نه  که در همه حال می بَصرَ

 گذشته و آینده برایش تفاوت دارد.

 برای اوست:

لام  (سخن): که قدیم و ازلی است و از دستبرد تغییر محفوظ و مصون است. كَ

 پس اوست:

ادِر قَ لْ  توانا): که همه در برابر توانایی او خوار و زبون هستند.( اَ

لْ  يدـاَ رِ  شود. کننده): که هرچه اراده فرمود همان می (ارده مُ
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المِ  عَ لْ گاه است. از علم او هیچ چیز پوشیده نیست. اَ  (دانا): به همه چیز و به حال همه آ

 دهد. ییر او را دست می(زنده و پایدار): نه فنا به درگاهش راه دارد، و نه تغ اَلحَيّ 

يْع مِ  (شنوا): که شنوایی او حدودی ندارد. اَلسَّ

يرْ  بَصِ لْ بیند و صلاح حال همه  (بینا): که همه چیز زیرنظر اوست، حال همه را می اَ

 داند. را می

ل لِّمـاَ تَكَ (گویا): که کلام او قدیم است، عطا و بخشش او کلام و آفـرینش او بـه  مُ

ن«همه کائنات وابسته به کلمه  کلام است، بود و نبود يَكوُ نْ فَ  . است.»كُ

* * * 
را فرسـتاد و  ‡خدا سبحانه وتعالی از فضل خود برای راهنمایی بشر پیغمبـران 

 ایشان را معصوم ساخت تا آنچه شایستة آیشان نیست از ایشان سر نزند.

یاء و او پیغمبران را از آنچه شایستة ایشان نیست نگهداشت. بنابراین، همه انب

زند، نه گناه کوچک و نه بزرگ، نه  پیغمبران معصومند، هیچ گناهی از ایشان سر نمی

قبل از نبوت و نه بعد از آن. ایشان همه از آنچه باعث تنفر است پاک و منزه و دور 

هستند. هیچ پیغمبری نابینا نشد، و هیچ پیامبری دچار بیماری باعث تنفر مانند 

آشامند و زن را به نکاح  خورند و می بشر هستند، می جذام نشد، اما انبیاء همه

دهد، بیماری مانند تب و یا  گیرند، و تندرستی و بیماری ایشان را دست می می

سردرد، و از بیماری که غیر قابل علاج باشد، و یا دیگران از آن بیماری متنفر شوند 

 محفوظند.

* * * 
ملائکه (فرشتگان) و انس (انسان) و انبیاء بهترین و والاترین مخلوقات هستند، از 

جن برترند. و در ملائکه تفصیلی وجود دارد، و آن این که انبیاء سرور همه هستند، دگر 
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سران ملائکه مانند جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل، دگر خلفاء راشدین (أبوبکر 

 و صالحان. ) دگر باقی ملائکه، دگر باقی خلق از مؤمنانو عمر و عثمان و علی 

و از همه بالاتر و والاتر کسی است که خدا او را خـاتم انبیـاء قـرار داد، و شـرع او 

است، و صـحابه و یـاران  صناسخ همه شرایع ساخت، پیغمبر ما محمد مصطفی 

های دیگر بهتر است، و از همـة  پیغمبر خیر القرون هستند که قرن ایشان از همه قرن

صدیق است، دگر عمر، دگر عثمان، دگـر علـی مرتضـی این امت برتر و بهتر أبوبکر 

 هستند. رضی الله عنهم اجمعین.

* * * 
آوریم به همـة آنچـه خـدا بـه مـا خبـر داده بـر زبـان پیغمبـرش حضـرت  و ایمان می

هـای آسـمانی مثـل  آوردن بـه کتاب آوردن به فرشتگان، و ایمان ، مانند: ایمانصمحمد

آوردن بـه ایـن  ه بر پیغمبران پیشین نازل شده، و ایمانتورات و زبور و انجیل و قرآن و آنچ

شود از او در بارة توحید خدا تعالی و پیغمبـری خـاتم الأنبیـا و  که انسان در قبر سؤال می

آوردن به زندگی پس از مـرگ، و سـؤالی کـه از انسـان  دین اسلام و قبلة مسلمین، و ایمان

ف کـرد؟ و از علـم کـه چگونـه بـه آن شود در روز قیامت از عمر که در چه راهی صر می

عمل کرد؟ و از جوانی که در چه راهی جوانی را به کار بـرد؟ و از مـال کـه از چـه راهـی 

شـود.  بدست آورد؟ و در چه راهی خرچ نمود؟ آنگاه از خرد و بزرگ اعمال او سـؤال می

ون دادن بـه او بـد هرکسی که سعادتمند است، این همه سؤالات به عنوان عرض و نشـان

نامنــد. آن کــه  گیــرد کــه آنهــا را اصــحاب الیمــین می مناقشــه و ســختگیری انجــام می

گیـرد، و آنهـا را  های زیاد با مناقشه و تندی و سختگیری انجـام می شقاوتمند است سؤال

بیند، بـرای ایـن کـه در دنیـا حسـاب کـار  نامند. مؤمن سختی نمی أصحاب الشمال می

مگر به قدر شایسـته و آنچنانکـه شایسـته اسـت، و در  گیرد خود گرفته است، از دنیا نمی

وقت شایستة آن. در حدیث آمده: کسی که در دنیـا حسـاب کـار خـود گرفـت، و برابـر 

 شود. فرمان خدای متعال رفتار کرد، در آخرت از او حسابی گرفته نمی
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ا شوند، ت شان بیرون آورده می آوردن به حشر که گروه گروه مردم از قبرهای و ایمان

 به صحرای قیامت حاضر شوند برای سؤال و پرس، و رسیدن به جزای خود.

زده و  بودن اجتماع قیامـت کـه همـه سراسـیمه و وحشـت آوردن به هولناک و ایمان

تاب از هول و هراس آن روز و احوال کائنات در آن روزند. خدایا انسـان از دیـدن  بی

وقتـی کـه از شـر آنهـا آزاد شـود، شود مگـر  شود و آرام نمی مار و کژدمی هراسان می

لولنـد،  شود روزی که تمام کائنات همه باهم جمع شده و درهم می چگونه تصور می

نه پای فراری نه راه نجاتی است، مگر سعادت بندگانی که از راه تقوی، عنایت خدای 

 بدست آورند. صمتعال و شفاعت محمد مصطفی

نهند، و  که در دست راست مؤمن میداشتن نامة سعادت  آوردن به دریافت و ایمان

نهند و از پشت سر به او  یا نامة شقاوت که در دست چپ فاسق و کافر و منافق می

روند، کسی به فکر کسی  دهند. آن وقت انبیاء هم از فکر بستگان به دور می می

آید، روزی که  شود، همه نَفسِی نَفسِی گویان متحیرند که چه به سرشان می نمی

شود، تا سر مویی از اعمال بندگان  خرد و بزرگ در ترازوی اعمال وزن میهای  گناه

آوردن به پل صراط که بر دوزخ کشیده شده تا موقع عبور از آن  زیاد و کم نشود. ایمان

هرکس اهل نجات است به سرعت از آن بگذرد، و آن که شایستة هلاکت و عذاب 

 است از روی پُل به درون دوزخ افتد.

ردن به شفاعت که اول شفاعتِ خاتم الأنبیاء و دگر شفاعت انبیاء و آو و ایمان

 اولیاء و علماء و صالحین و شهدا است.

آوردن به بهشت، و اکنون هم موجود است، و در قبر هر صالحی  و ایمان

 گشایند تا نسیم آن به مؤمن برسد. ای از آن می دریچه

و در قبر هر کافر و منافقی آوردن به دوزخ، و اکنون هم موجود است،  و ایمان

گشایند تا سموم و هوای سوزان آن به او برسد. و آنچه از دین به  ای از آن می دریچه

شود ایمان به آن واجب است. مثل این که نماز و زکات و روزه و  ضرورت دانسته می

حج فرض است، و خمر و دزدی و ربا و زنا حرام است که آن کارها هرکدام از آنها 
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کفر است، و هرچه واجب است ایمان بوجوب آن لازم، و هرچه حرام است مایة 

بودنش واجب است، تا مؤمن همیشه واجبات را انجام دهد و از  ایمان به حرام

 محرمات بپرهیزد.

ایمان عبارت است از: تصدیق کامل در قلب و تلفظ بـا زبـان و عمـل بـه  (فائده)

پیغمبران و روز قیامت و حساب و جنت و  آنچه یاد شد از ایمان به خدا و فرشتگان و

نـدادن  شـود بـه انجام شود، کم می جهنم و غیره. و نزد اهل سنت ایمان کم و زیاد می

گرفتن بـه کارهـای  شود به سبقت کردن به معاصی، و زیاد می اعمال صالحات و روی

 خیر و شایسته و رجوع به خدا سبحانه وتعالی.

 ارکان اسلام
 ست:ارکان اسلام پنج ا

و  .أشهد أن لا إله إلا االله وأشهد أن محمـداً رسـول االله کلمة شهادتین: -١

اسلام به این دو کلمه بستگی دارد، اگر کسی به این دو کلمه معتقـد اسـت، 

 اسلام دارد، و اگر به این دو کلمه اعتقاد ندارد اسلام ندارد.

 برپاداشتن نمازهای فرض شبانه روزی و جمعه.  -۲

 ه به نصاب زکات رسیده است.دادن زکات مالی ک  -۳

 روزة فرض ماه مبارک رمضان بر مسلمان بالغ عاقل توانا برآن.  -۴

 حج خانة خدا بر کسی که استطاعت و توانایی آن داشته باشد.  -۵

* * * 
 
 

 شروط اسلام
 ده است:ز یاهای اسلام  شرط
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که رسیدن سن پانزده سالگی در مرد و زن، و آمدن منی در مرد و زن  بلوغ:  -1

 عدگی در زنان.و قا

بـودن اسـت، مگـر ایـن کـه در  که عقل اساس و پایـة مکلف داشتن: عقل  -2

ای کـه  اسلام حاصل به تبعیت شرط بلوغ و عقل نیست، برای این کـه بچـه

میان پدر و مادر مسلمان به دنیا آمد حکم مسلمانی به تبعیت پدر یـا مـادر 

مـه مـردم آن برای او حاصل است، و اگر در شهر یک میلیون جمعیت که ه

کافرند، یک مسلمان در آن شهر باشد، اگرچه برای تجارت رفته باشد، اگـر 

ای پیدا شود، آن بچـه حکـم مسـلمان دارد، بـه  ای در کوچه در آن شهر بچه

 تبعیت همان یک نفر مسلمان که در آن شهر است.

که هر مردمی که دعوت به اسلام به آنـان  رسیدن دعوت به سوی اسلام:  -3

 اشد، و خبر از اسلام نداشته باشند در کفر خود معذورند.نرسیده ب

که عبادات را به اختیار خود انجام دهند، مگر این که کسـی  اختیارداشتن:  -4

که مسلمان بود و مرتد شد، و کافری که در جنگ با مسـلمانان اسـیر شـد، 

شود، و کافر اگـر قبـل از  مرتد بر قبول اسلام و بازگشتن به اسلام مجبور می

 شود. سیرشدن مسلمان شود برده نمیا

 آوردن. دو کلمة شهادتین به زبان  -5

 به ترتیب آن دو کلمه یادکردن.  -6

 ، و میان آن دو فاصله نباشد.این که آن دو کلمه همراه هم باشند  -7

به لفظ أشـهد در آن  اشهد أن لا إله إلا االله وأشهد أن محمداً رسول االله،  -8

 آوردن.

 دین د  -9
ً
یگر داشته، بعد از شهادتین گفتن این که هر دینی برای کسی که قبلا

 غیر از اسلام باطل است، و دین حق دین اسلام است و بس.
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دانستن مقصود از این دو کلمه که به یکتـایی شـناختن خـدا و گـواهی بـه   -10

 است، و اطاعت از امر خدا و رسول است. صرسالت محمد 

 نمینـداد گفتن کلمة شهادتین، و تأخیر و تعلیق فوری  -11
ً
توانـد  ن بـرآن. مـثلا

تواند بگوید اگر پدرم راضی شـد  گویم و نمی بگوید این دو کلمه را فردا می

 گویم. دو کلمة شهادتین را می
* * * 

 حقیقت ایمان
 حقیقت یا ارکان ایمان شش است:

 تصدیق به وجود الله و یکتایی او. -۱

 تصدیق به وجود ملائکه (فرشتگان). -۲

 های آسمانی. ابآوردن به کت تصدیق، ایمان -۳

 تصدیق به پیغمبران خدا. -۴

 تصدیق به روز قیامت. -۵

تصدیق به قضا و این که خیر و شر (خوبی و بدی) تقدیر از قضا و فرمان  -۶

 خدا است.

 عقیده و یقین به ارکان ایمان داشته باشد.
ً
 (فائده) ایمان تعلق به قلب دارد که مسلمان قلبا

* * * 

 امور دین
 ت:گونه اس امور دین بر سه

 دادن آنچه خدا و رسول خدا به آن أمر فرمودند. کردن و انجام پیروی -۱

 کردن از آنچه خدا و رسول از آن منع نمودند. اجتناب و دوری -۲

شدن ندارد، و با  شدن در برابر قضای و قدر که راهی جز تسلیم تسلیم -۳

 رساند. شدن در برابر قضا خدا است که مؤمن خود را به راحتی می تسلیم
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شدن در برابر آن هم اجر و ثواب  گردد. در تسلیم که مُرد، به زندگی برنمیعزیزی 

شدن  تابی هم ناراحتی دل و جان است و هم محروم است و هم راحت جان، و در بی

از ثواب. اما هرچه قابل علاج باشد وظیفة مؤمن است سعی و کوشش و تدبیر خود 

 بکار بردن برای دفع آن.

 احکام شرع
 گونه است: پنج احکام شرع بر

 مباح. -٥مکروه.  -٤حرام.  -٣مندب.  -٢واجب.  -١

هرچه در کردن آن ثواب و در نکردن آن عقـاب باشـد، مثـل نمـاز  واجب:  -١

دادن آن بر وجه صـحیح ثـوابی عظـیم دارد و در تـرک آن  فرض که در انجام

 کشد. عقوبتی عظیم دارد، برای این که ترک آن به کفر می

ردن آن ثواب باشد و در نکردن آن عقاب نباشد، مانند هرچه در ک مندوب:  -٢

نگـرفتن آن عقـاب  گرفتن در روز دوشـنبه و پنجشـنبه، ثـواب و در روزه روزه

 ندارد.

هرچه در کردن آن عقاب و در نکردن آن ثواب باشد، مانند خـوردن  حرام:  -٣

شدن شرف  دار زدن است با لکه خمر که در خوردن آن عقوبت هشتاد تازیانه

 و در پرهیز از آن ثواب است. او،

هرچه در نکردن آن ثواب باشد و در کـردنش عِقـاب نباشـد، مثـل  مکروه:  -٤

آب زیادریختن برای وضو که پرهیز از ریختن زیاد آب به قصـد اقتصـاد در 

 آب ثواب دارد، و اسراف در ریختن آن عقوبتی ندارد.

ن ثواب است، و هرچه کردن و نکردن آن یکسان باشد، نه در کردن آ مباح:  -٥

نه در نکردن آن عِقاب است، مثل خوردن گوشت که نه در خوردن آن ثـواب 

است و نه در نخوردن آن عِقاب است. و هرکار مباحی به قصد طاعت ثواب 

: اگر خوردن گوشت برای تقویت خود در جهاد فی سبیل الله و یا 
ً
دارد، مثلا
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شـود، و ثـواب  نیرومندشدن برای خدمت به خلق باشد طاعت حساب می

تواند هر عملی را به نیت اخلاص و طاعت آن را به  دارد. بنابراین، مؤمن می

 عبادت تبدیل بکند.

* * * 

در عمـر یـک بـار  أشهد أن لا إله إلا االله وأشـهد أن محمـداً رسـول االله،گفتن: 

شود، و در هر تشهد آخری نماز واجب است  واجب است که اسلام با آن حاصل می

خری نماز فرض است، و در تشهد أخیر نماز تشهد در آن رکن نماز است. که تشهد آ

و بسیار گفتن کلمة شهادتین محبوب و مرغوب است، و معنی این دو کلمه إقـرار بـه 

 است. ص وحدانیت و یکتایی خدا و اعتراف به رسالت سیدنا محمد

ین عبادت بعد از ایمان نماز است.  بهتر

ین أذکار بعد از تلاوت ق گفتن لا إله إلا الله است که باید همیشـه ورد  رآن:بهتر

ــی  ــان مــؤمن باشــد. و معن ــق فيِ الوجــود إلا االله:زب د بِحَ بــوُ عْ  لاَ إِلــهَ إِلاَّ االله: لاَ مَ

باشد، یعنی معبود حقیقی و برحق برای تمـام کائنـات فقـط اللـه اسـت، خـدای  می

تا به عبـادت گرفتـه یکشریک است. هرچه و هرکه غیر از خدای  مثل و بی یکتایی بی

 اند. شوند همه باطل

ین ثنا و ستایش خدا متعال: يْكَ أنْـتَ «گفتن  بهتر لَ نَاءً عَ صيْ ثَ انَكَ لاَ نُحْ بْحَ سُ

ـك سِ فْ لىَ نَ نيْتَ عَ ماَ أثْ گوییم، ای خدای یکتا! اعتراف داریم کـه  تسبیح و تنزیه تو می«. »كَ

. ثنـا و سـتایش »شایستة ذات پاک تو استما بندگان نتوانیم ستایش تو را گفتن آنچنان که 

واقعی تو آنست که تو ثنای خود گفتی، تو خود دانا بـه عظمـت و کبریـاء ذات خـود 

 هستی، ما مشتی خاک، خود چه هستیم تا ثنای ما چه باشد.

ین حمـد و سـپاس خـدا: ء «گفـتن  بهتر ـافيِ كَ يُ ـهُ وَ مَ ـوافيِ نِعَ ْـداً يُ ـدُ الله حمَ اَلحَمْ

ه دَ يْ زِ حمد و سپاس از همه کائنات برای خدای یکتا است، حمد و سپاسـی . همه »مَ
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هایت قرارگیـرد. از  هایت نماید و هم در برابر زیادت نعمت که هم وفا به شکر نعمت

شود، و تا وقتی که بنده شکر نعمتی بگوید  این راه که هرلحظه نعمتی بر بنده تازه می

 تواند شکر یکی از هزار بگوید.صدها نعمت بر او افزوده شده است، کیست آن که ب

ین صلوات و درود بر سرور پیغمبران: همان لفظی است که وقتی که از  بهتر

ایشان پرسیده شد که خدا به ما دستور داده بر تو درود فرستیم چگونه درود فرستیم؟ 

دٍ  عَلىَ  صَلِّ  اللَّهُمَّ «فرمود بگویید:  دٍ  آلِ  وعََلىَ  ُ�مََّ  آلِ  عَلىَ  صَلَّيتَْ  كَمَا ُ�مََّ
دٍ  عَلىَ  وَ�اَركِْ  إِبرَْاهِيمَ  دٍ  آلِ  وعََلىَ  ُ�مََّ تَ  كَمَا ُ�مََّ

ْ
وعََلىَ آلِ  إِبرَْاهِيمَ  آلِ  عَلىَ  باَرَ�

عَالمَِ�َ  فِي  إِبرْاهِيمْ
ْ
يدٌ  إِنَّكَ  ال يدٌ  حَمِ ِ�َ«. 

يَّة«این درود را  يمِ بْراهِ ةُ الإِ لاَ الصَّ لَة وَ امِ كَ لاةُ الْ  .نامند می »اَلصَّ

خدایا درود بفرست بر محمد و آل محمد چنانکه درود فرستادی بر ابـراهیم و « ترجمه:

آل ابراهیم، و برکت بده به محمد و آل محمد چنانکه برکت دادی به ابراهیم و آل بـراهیم در 

سـتایند و  شـده، همـه جهانیـان تـو را می شده و تعظیم همه جهانیان. تویی پروردگار ستوده

 .»دنماین تعظیم می
صلوات از خدا بر رسول الله، نزول رحمت و تشریف و تکریم اوسـت، و  (فائده)

 باشد. صلوات از ملائکه استغفار، و از آدمیان تضرع و دعا می

 چه منزلتی بالاتر از این که خدا و ملائکه و مؤمنان بر رسول درود فرستند.

* * * 
گواریش را نزد خود، ، خدا بیفزاید شرف و بزرص درود فرستادن بر رسول الله

واجب است در تشهد آخری نماز، و گفته شده است که واجب است درودفرستادن 

توان آن را  بر رسول الله در عمر یکبار، (این قول اگرچه قول جمهور است، نمی

معتمد دانست، و قول اول که در تشهد اخیر نماز صلوات بر پیغمبر واجب است، 

فرستادن بر رسول  ه شده واجب است صلواتمعتمد مذهب شافعی است). و گفت

نشیند یاد خدا و درود پیغمبر  الله در هر مجلس: هر مجلس که مسلمان در آن می
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برده  ص داند. و گفته شده که هربار که نام رسول الله خدا را زینت آن مجلس می

مَّ شد صلوات بر او واجب است، و صلوات و سلام باید هردو همراه باشند:  هُ  اللَّ

لِّ  ول االله صَ سُ لى رَ لَّم عَ سَ ، برای این که صلوات به تنهایی و یا سلام به تنهایی وَ

هَاَ�ٰٓ ﴿مکروه است، چنانکه در قرآن این ادب را یادآوری نمود و فرمود:  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ� 

 ْ ْ  ءَامَنُوا  .]٥٦الأحزاب: [ ﴾ليِمًا�سَۡ  وَسَلّمُِواْ  هِ عَلَيۡ  صَلُّوا
* * * 

به یک معنی است. (فقط در باب حج و عمره:  و لازم فرض، واجب و محتم 

 شود). ب به فدیه جبران میواجب غیر از فرض است، و واج

 شود: و باید دانست که فرض به دو قسم تقسیم می

 فرض کفایت. -٢ فرض عین. -١
 مثل نماز فرض و روزة فرض و زکات و حج فرض. فرض عین: -١

 آن را به جا آورد.فرض عین لازم بر هر مکلف است که خود 

مثل نماز فرض که باید فرد فرد مکلف آن را به جا آورد، و اگر بعضی از مکلفین 

 افتد، مثل نماز فرض و زکات فرض. آن را انجام دادند از گردن باقی نمی

افتـد، مثـل  که هرگاه بعضی آن را انجام دادند از گردن باقی می فرض کفایت: -٢

عتی سلام کرد، از آن جماعت یـک نفـر جـواب جواب سلام: وقتی شخصی بر جما

سلام بدهد کافی است، و مثل نماز جنازه که وقتی بعضـی از مـردم نمـاز بـر جنـازه 

افتد. و مثل از برکردن همه قرآن که چند نفر از مردم شهری  خواندند از گردن باقی می

ر کـه وقتـی قرآن را از بر داشته باشند کافی است، و مثل امر به معروف و نهی از منکـ

های  چند نفری از مردم شهری به آن قیام کنند کافی است، و مثل پیشه و کار و کسب

 سودمند، و مورد احتیاج که اگر بعضی از مردم شهری به آن قیام کنند کافی است.

دهد که در هر شهر آنچه مورد احتیاج عموم است باید  دین اسلام دستور می

پزشک و آموزگار و تکنسین گرفته تا  و دام وجود داشته باشد، از قاضی و طبیب
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دوز که همه اینها فرض کفایت است، و باید بعضی از مردم به آن قیام کنند تا  پینه

حرج از مردم رفع شود، اگر در شهری طبیب نباشد همه مردم آن شهر عاصی 

خواهد مسلمین همیشه در صدر باشند، و  شوند. این دین مبین اسلام است که می می

ائج خود را خود مرتفع سازند، چرا امروز مسلمانان در همه جا ضعیف هستند؟ حو

 گیرد. شان انجام می برای این که بسیاری از فروض کفایت به وسیلة دشمنان

* * * 
فیه همه به یک معنی هسـتند. مقصـود  سنت و مندوب و مستحب و فضیلت و مرغب

ه پیغمبر نمود، و هرکـاری کـه پیغمبـر از سنت اقوال و افعال و تقریر پیغمبر است که آنچ

شوند. مگر این که آنچه بـه پیغمبـر اختصـاص  آن را امر نمود، همة اینها سنت دانسته می

داشته کـه بـرای دیگـری سـنت نیسـت، مثـل ایـن کـه رسـول اللـه دو روز متـوالی روزه 

 آشـامیدند کـه ایـن را وصـال خوردنـد و نمی گرفتند، و شب میان دو روز چیزی نمی می

نامند، و برای غیر رسول الله جائز نیست. اقوال رسول الله مانند همه احـادیثی کـه از  می

 ،»: إِ�َّمَـا الأْ�مَـالُ باِلنِّيـاتِ قال رسول االله «شود، مثل  قول رسول الله روایت می
گـرفتن روز عرفـه، تقریـر رسـول مثـل  مثـل روزه صتا آخر حدیث. أفعال رسول اللـه 

آن را تقریـر و  صذ در بارة یهود بنی قریظه کـرد، و رسـول اللـه حکمی که سعد بن معا

ندادن مثل این که فرمونـد: اگـر تـا سـال آینـده مانـدم،  تأیید کردند. و قصدکردن و انجام

 گیرم و قبل از آن رحلت فرمودند. تاسوعا یعنی نهم محرم را نیز روزه می

* * * 

 اصول دین
 باشد. چهار می اصول دین که همه احکام مبتنی بر آنست،

 قیاس. -۴ اجماع. -۳ سنت. -۲ کتاب. -۱

این چهار اصل: کتاب یعنی قرآن، و سنت یعنی أقوال و افعال و تقریر رسول الله و 

آنچه قصد آن فرمود، و انجام نداد که سنت شامل همـة اینهاسـت. و اجمـاع معتبـر، 
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 .بر خلافت ابوبکر صدیق  صمانند اجماع صحابة رسول الله

گرفتن برنج بر گندم در ربا که درست نیست یک کیلو گندم  س معتبر: مثل قیاسو قیا

به یکونیم کیلو گندم دادن، برای این که ربا در آن است و یک طرف زیادتر است. برنج 

هم مانند گندم یک طرف زیادترکردن درست نیست، به قیاس بر گندم، زیرا برنج و گندم 

هردو معشرند یعنی زکات آن دو ده یک است، اگر با  کردن هستند، هردو قوت قابل ذخیره

 های فقه است. آب باران تنها آبیاری شده اند. البته مثال آوردم و تفصیل در کتاب

* * * 
آنچه برخلاف نص قرآن و یا حدیث صحیح و یا اجماع معتبر و یا برخلاف 

از او  شود که باید قیاس صحیح باشد، بدعت است و مرتکب آن مبتدع شناخته می

 دوری جست و او را أدب داد.

* * * 
 از جمله کارهای پسندیده و مطلوب:

 آموختن علم، و عمل به آن نمودن. -ا

 در برابر شریعت با أدب بودن. -ب

 باشند. با صالحان نشست و برخاست داشتن می -ج

اما کسی که عقل او گرفته شده و دیوانه است، یا این که عقل او به درستی کار 

ند، مثل افراد مجذوب صف، اینان نظر به این که اساس تکلیف که عقل است، ک نمی

گذاریم، مگر این که  شان را به خودشان، و کارشان را به خدا می اند، حال از دست داده

اگر مرتکب کاری شدند که برخلاف ظاهر شرع است، برای حفظ و نگهداری قواعد 

اگر نماز نخواند معذور است، برای  گیریم. کسی که دیوانه است شریعت جلوشان می

این که مناط تکلیف که عقل است ندارد. اما اگر برهنه و لخت از خانه بیرون آمده، او 

کنیم تا لباس بپوشد. اگر دیوانه زنجیری است، او را به تیمارستان و دار  را مجبور می

 ون آید و یا کسی را بیازارد.سپاریم، تا او را زیر نظر بگیرند، و نگذارند برهنه بیر المجانین می

 



 

 

 

 

 فوائدي در مقصد دوم
 در بیان احکام طهارت

وضویی و در ازالة نجاست و  طهارت و پاکیزگی که در رفع حدث و برداشتن بی

شود.  رود، تنها به آب مطلق این طهارت صحیح می برداشتن پلیدی بکار می از میان

د آب باران، آب برف، آب آب مطلق: آبی است که بر اصل خلقت خود باشد، مانن

تگرگ، آب چاه، آب چشمه، آب دریا، آب رودخانه که به حال خود باشد، نه بکار 

 برده شده باشد که مستعمل باشد، و نه تغیر نموده به چیزی که با آب آمیخته است.

 آبی که در وضو بکار رفته و جمع شده و کمتر از دو قله است،  آب مستعمل:
ً
مثلا

بردن پلیـدی  شود، و برای از بین است، دوباره با آن وضو گرفته نمیاین آب مستعمل 

 رود. نیز بکار نمی

به مخالط طاهر مثل آب أندک کمتر از دو قله که به اختلاط با زعفـران  آب متغیر:

رنگ آن زرد شده باشد که این آب متغیر با زعفران، اگرچه پاک است، برای وضو و از 

 .آید برن پلیدی بکار نمی بین

آبی است که پلیدی در آن افتاده در حالی که کمتر از دو قله بـوده کـه  آب نجس:

این آب پلید است، زیرا تغیر نموده به پلیدی. تغیر خـواه بـه مخـالط پلیـد باشـد یـا 

 طاهر، تغیر رنگ یا بو یا مزة آب است.

ن شـود، خـواه آ آب کمتر از دو قله به مجردافتادن پلیدی در آن پلید می الحاصل:

آب تغیر نماید یا تغیر ننمایـد. و آب دو قلـه و بیشـتر بـه افتـادن پلیـدی در آن پلیـد 

 شود، مگر وقتی که رنگ یا بو یا مزة آن تغییر نماید. نمی

پانصد رطل است که دویست و پنجاه لیتر باشـد. و مکعبـی  آب دو قله: (فائده)
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یک گز و ربـع باشـد، که ضلع آن یک گز و ربع باشد یعنی طول و عرض و ارتفاع آن 

 گنجایش دو قله آب دارد.

 تواند آن را بردارد. سبوی آب است که دو مشک و نیم آب بگیرد، و مرد زورمند می قله:

آب دو قله اگر یک لیتر یا دو لیتر کمتر از دویست و پنجـاه لیتـر باشـد  )ملاحظه( 

 شود. دو قله حساب می

فلزی مثل ضرف مسی در  و مکروه است آبی که در مناطق گرمسیر در ظرف

آفتاب گرم شده باشد، بکاربردن آن در بدن برای طهارت و غیره، و گفته اند باعث 

 بیماری برص و پیس است.

* * * 

 نجاسات
کنندة مایع مثل خمر، و هرچه از  نجاست و پلیدی عبارتند از خون و قی، و هر مست

سرگین و هرچیز دیگر که از دو راه پیش و پس بیرون آید، مثل بول و پیشاب و غائط و 

 یکی از دو راه بیرون آید، حتی اگر سنگ یا کرم باشد.

 وَلقََدۡ ﴿اما منی پاک است، برای این که اصل آدمی از آنست، و خدا فرمود: 
مۡ   .»گرامی داشتیم پسران آدم را«. ]٧٠الإسراء: [ ﴾ءَادَمَ  بَِ�ٓ  نَاكَرَّ

 پاک باشد.شان  صلشان است که أ داشتن و مقتضای گرامی

باشد، و همچنین سگ و  هر مرداری غیر از مردار ماهی و ملخ و بشر پلید می

شان، و هر عضوی که از حیوان زنده جدا شد حکم مردة آن حیوان  های خوک و بچه

بودنش قطع شد، آن  دارد. مردار گوسفند پلید است، اگر دست گوسفند در حال زنده

شان  لخ یا آدمی عضوی در حال زنده بودندست پلید است. اما اگر از ماهی یا م

 قطع شد، آن عضو طاهر است، برای این که مردة ماهی و ملخ و آدمی پاکند.

شراب یا خمر پلید است، اما اگر خود به خود به سرکه تبدیل شد، و یا به سبب 
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جابجاکردن از سایه به آفتاب به سرکه تبدیل شد آن سرکه پاک است، اما اگر چیزی 

 انداخته شد، و خمر به سرکه تبدیل شد آن سرکه پلید است.در خمر 

 شود. کردن پاک می پوست هر مرداری غیر از مردار سگ و خوک به دباغی

هرچه به دهان سگ و خوک پلید شد باید هفت بار شسته شود، یکی از آن هفت 

بار با آب آمیخته به خاک، و آنچه به سبب غیر از سگ و خوک پلید شده باشد یک 

 شود، و سه بار شستن آن بهتر است. ار شسته میب

ای که به دو سال نرسیده، غیر از شیر چیزی دیگر  کفایت است در بول پسر بچه

 نخورده آب پاشیدن برآن.

شونده ندارد، مثل: جعل. و همچنین  بخشوده است مرداری که خون جاری

 بخشوده است کمی از خون و یا ریم که بر بدن یا لباس شخص باشد.

 روا و جائز است بکابردن هر ظرفی غیر از ظرفی که از طلا و نقره باشد.

اگر ضرف طلا نباشد، و واصلة طلا داشته باشد و یا ظرف از نقره نباشد و واصلة 

 بزرگ از نقره داشته باشد، حرام است.

وقتی که ظرف غیر طلا و واصله از طلا است، حرام است. خواه واصله  الحاصل:

شدن واصله نهاده باشد،  کوچک، برای حاجت باشد که محل شکسته بزرگ باشد یا

 حرام است.
ً
 یا برای زینت که ظرف از غیر طلا و همچنین واصله مطلقا

وقتی که ظرف غیر از نقره و واصله از نقره است، اگر واصله برای حاجت است و 

و برای زینت  باشد. اگر واصله نقره بزرگ، دار مکروه می دار بزرگ است، واصله واصله

باشد حرام است، و اگر واصله کوچک است و برای حاجت است جائز، و اگر برای 

 باشد. زینت است مکروه می

آوردن حقیقت، اگر ظرفی آب پاک بود و ظرفی  باید کوشش نمود برای بدست

آب پلید، پس از بررسی و تحقیق هر ظرفی که معلوم شد آب آن پاک است، آن آب 

 د، و ظرفی دیگر که آب پلید است باید بیرون ریخت.را بکار باید بر
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سنت است مسواک به دهان و دندان زدن، مگر بعد از زوال آفتاب یعنی بعد از 

شود مسواک به دهان و دندان زدن، موقع  دار، و تأکید می أذان ظهر برای روزه

 بیدارشدن از خواب، و موقع برخاستن برای نماز و موقع بدبوشدن دهان.

* * * 
هرچیزی که از پیش و پس بیرون آید، (مگر منی کـه  شود: وضویی می باعث بی

وضویی نیست، در ایـن صـورت کـه منـی بـه سـبب  موجب غسل است و باعث بی

فکرکردن و یا نظرکردن بیاید، برای این که اگر منی به سبب جماع آید، جمـاع باعـث 

اما خـواب سـبک وضویی و موجب غسل است) و زوال عقل، و خواب سنگین، ( بی

رفتن اگر در حالی باشد کـه نشـینگاه  کند، و خواب زدن وضو را باطل نمی مثل چرت

وضـویی نیسـت). و رسـیدن پوسـت مـرد و زن  خود را به زمین چسبانیده، باعث بی

بیگانه بهم بدون حائل. و دست نهادن بر فرج آدمی به شکم کـف دسـت، هریـک از 

خواهد نماز بخواند یا قرآن تـلات کنـد، یـا  وضویی برای کسی که می این اسباب بی

 طواف نماید، موجب وضو است.

* * * 

 هاي وضو فرض
آورم). و این به قصد  نیت (مثل وضوی فرض را بجا می های وضو عبارتند از: فرض

. شستن رو از رستنگاه موی سر تـا صآوردن رضای خدا و پیروی رسول الله بدست

دو دست تا دو آرنج. و دست تر کشیدن بر قسمتی زِنَخ، و از گوش تا گوش. و شستن 

داشـتن. (وقـت نیـت واجـب موقـع  از سر. و شستن دو پا با دو کعب. و ترتیـب نگاه

 شستن رو).

* * * 
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 هاي وضو سنت
بسم الله الرحمن الرحیم گفتن. و شسـتن دو کـف دسـت  های وضو عبارتند از: سنت

ــل ــیش از داخ ــ پ ــرف آب. و آب ب ــت در ظ ــف دس ــدن. و کردن دو ک ــان گردانی ه ده

زدن به دهان و دندان، و آب به بینی بردن و فروریختن و مسح همـه سـر و دسـت  مسواک

تر کشیدن به دو گوش ظاهر و باطن آن دو، و خلال کردن انگشتان دست و پا، تـا آب بـه 

کردن ریشی که موی آن غلـیظ اسـت. و جلـوکردن راسـت  میان انگشتان برسد. و خلال

و پا. و سه مرتبه شسـتن هـر عضـوی از اعضـای وضـو. و سـه مرتبـه بر چپ، در دست 

 مسح سر و گوش کردن، و پیاپی شستن اعضای وضو که فاصله در میان نیاید.

* * * 

 مسح خفین
دست تر کشیدن بر دو کفش به جای شسـتن دو پـا در وضـو درسـت  مسح خفین:

برای مسافر تا سه است، برای کسی که در شهر اقامت دارد، تا یک روز و یک شب. و 

شود، بعد  وضو می روز و سه شب. و ابتدای مدت مسح خفین از موقعی است که بی

 از وضوی کامل، قبل از پوشیدن کفش.

و شرط است که دو کفش وقتی بپوشد که وضوی کامل گرفته باشد، و کفشی باشد 

 بپوشاند.که بتوان بر آن راه رفت، و تردد نمود، و کفشی باشد که پا را تا دو کعب 

شدن غسل،  آوردن، و به آخر رسیدن مسح خفین، و واجب کفش از پا بیرون

 کند. أسبابی هستند که مسح خفین را باطل می

* * * 

 استنجاء
ای: بول  کننده آمدن هرچیز آلوده یعنی خود را شستن واجب است از بیرون استنجاء:

د با آب شستن. کفایت کردن و بع یا غائط. و سنت است اول خود را به سه سنگ پاک

است سه سنگ که محل پلید شده پاک کند به شرط ایـن کـه پلیـدی خشـک نشـده 
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کردن خود با سنگ). و پلیدی  باشد، و از محل پلیدی تجاوز نکرده باشد، (موقع پاک

دیگری عارض نشده باشد، (بعد از قضاء حاجت خـون نیامـده باشـد، و آب بـه آن 

ورت واجب است خود را با آب شستن. و آب تنها محل نرسیده باشد، در غیر این ص

 از سنگ تنها بهتر است.

حرام است در وقت قضاء حاجت به بول یا غائط رو به قبله یا پشت به قبله 

نشستن در صحراء، اما اگر در اطاقی باشد که محل قضاء حاجت در آن رو به قبله 

 ام نیست.ساخته باشند، نشستن برآن موقع قضاء حاجت مکروه است و حر

و همچنین بول یا غائط در آب ایستاده، و در زیر درخت ثمردار، و در راه و کوچه 

نشینند و در  ای که مردم در آن سایه می کنند، و در سایه که مردم در آن عبور می

نکردن بهتر و اجتناب از آن سنت است، و در وقت قضاء حاجت خاموش  سوراخ

 باید نشست.

شدن به حمام پای چپ مقدم داشـتن و گفـتن:  ت داخلسنت است در وق )فائده(

بَائثِِ «
ْ
بُثُِ وَالخ

ْ
عُوذُ بكَِ مِنَ الخ

َ
آمـدن از  . و در وقـت بیرون»� االله الَلَّهُمَّ إِّ� أ

يْ أذْهَـبَ عـ�ِّ «حمام پای راست مقدم داشتن و گفتن:  ِ
َّ

ُ�فْرانكََ، الحمَْدُ الله الذ
�َذَى وعََافاَِ�ْ 

َ
لأ

ْ
 .»ا

* * * 

 غسل
شستن، شش چیز موجب آن است: سه چیز مرد و زن در آن  غسل به معنی بدن

مرگ. و سه چیز  -۳آمدن منی.  -۲گاه مرد و زن.  رسیدن دو ختنه بهم -۱شریکند: 

نفاس: یعنی خون  -۲حیض: یعنی قاعدة ماهیانة زنان.  -۱اختصاص به زنان دارد: 

 زاییدن. بچه -۳بعد از زایمان. 

* * * 
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 دو چیز است: فرض غسل

 شستن همه بدن از مو و پوست. -۲نیت.  -۱

 های غسل سه چیزند: سنت

 وضوگرفتن پیش از غسل. -۱

 کشیدن به همه بدن تا آب به همه جا برسد. شستن دست موقع بدن -۲

 پیاپی شستن. -۳

ساختن غسل به موقع رفتن به نماز جمعه،  سنت است غسل در روز جمعه، و نزدیک

زرگ و کوچک، غسل خسوف آفتاب و مهتاب، غسل برای نماز و غسل در روز عید برای ب

طلب باران، (غسل جمعه و خسوف و کسوف و استسقاء برای کسانی است که به نماز 

باشد). غسل  شوند و غسل عید برای همه از زن و مرد و بزرگ و کوچک می حاضر می

هوش آمد،  خواهد مسلمان شود، غسل دیوانه و بیهوش وقتی که به کافر وقتی که می

شدن به مکه مکرمه، غسل  غسل برای احرام بستن به حج و یا عمره، غسل برای داخل

های منی در روزهای تشریق  انداختن به ستون برای حضور در عرفه، غسل برای سنگ

 (یازدهم، دوازدهم و سیزدهم) و غسل برای کسی که میت را غسل داده.

* * * 

 تیمم
دن آب، یـا تـرس از بکـاربردن آب کـه بیمـاری را نبـو های تیمم عبارتنـد از: شرط

 ای در عضو ظاهری او شود. بیفزاید، و یا بهبودیش طول بکشد و یا باعث لکه

 شدن وقت نماز که تیمم قبل از دخول وقت جائز نیست. و داخل

و جستجوکردن برای یافتن آب، وقتی که جستجوی آب کرد، و آب را نیافت تیمم 

 نماید.

 رد داشته باشد.و خاک پاک که گ

* * * 
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جابجاکردن خاک. نیـت رواداشـتن نمـاز فـرض بـه  های تیمم عبارتند از: فرض

کشیدن بـه رو.  دارم لله تعالی). دست خاکی تیمم: (نماز فرض را به این تیمم روا می

کشیدن به دو دست تا دو آرنج و ترتیب یعنـی اول دسـت خـاکی بـه رو  دست خاکی

 دو دست کشیدن.کشیدن، و بعد دست خاکی به 

* * * 
نام خدا بردن (بسم الله الرحمن الرحیم گفتن). جلو  های تیمم عبارتند از: سنت

نمودن که میان دسـت خـاکی کشـیدن بـه رو، و دسـت  کردن راست بر چپ و پیاپی

 ها فاصله نباشد. خاکی کشیدن به دست

* * * 
ل از نمـاز وضوشـدن، دیـدن آب قبـ بی کننـد: آن چیزهایی که تیمم را باطل می

 باشد. بستن، و کلمة کفر گفتن می

(فائده) اگر کسی تیمم نمود برای نبودن آب در محلی که بیشتر اوقات سـال آنجـا آب 

نیست و نماز بست، و در نماز بود که آب دید نمازش صحیح است و به آخـر برسـاند، و 

و در نمـاز اگر در محلی که بیشتر اوقات سال آنجا آب است، تیمم کـرد و نمـاز بسـت، 

 یا بعد از نماز آب را یافت بهتر است دوباره خواندن آن نماز با وضو والله أعلم.

توان خواند)  نمودن برای هرنماز (به یک تیمم بیش از یک نماز فرض نمی و تیمم

کشد و تیمم  و کسی که جبیره بر عضو تیمم نهاده است دست تر بر جبیره می

ره خواندن آن نماز لازم نیست، اگر وقتی که جبیره خواند. دوبا نماید، و نماز می می

 نهاده وضو داشته است.

* * * 
 یعنی آمدن خون ماهیانه. حیض:

بودن آمدن حیض از سن نه سالگی دختر است، و کمترین مدت  وقت ممکن

آمدن خون حیض در هر ماه یک روز و یک شب که بیست و چهار ساعت باشد، و 

 شد.با حداکثر حیض پانزده روز می
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هر:
ُ

یعنی پاکی زن غیر از روزهای قاعدگی زن است، اگـر قاعـدگی یـک روز و  ط

یک شب است باقی روزهای ماه، یعنی بیست و نه روز پاک، و اگر قاعدگی شش روز 

 باشد. است، باقی روزها یعنی بیست و چهار روز پاک می

شـم یعنی کمترین مدت آمدن خون بعد از زایمان یک لحظه یعنـی چ اقل نفاس:

بهم زدن است، و حداکثر نفاس شصت روز است، و غالـب آن چهـل روز یـا کمتـر 

 کند. است به حسب زنان تفاوت می

اگر خون نفاس از شصت روز گذشت، آن خون استحاضه است، و چنانکه یاد 

شد، أقل طهر زن در هر ماه پانزده روز، و طهر حداکثری ندارد. ممکن است زنی 

 قاعده نشود. همیشه در حال طهر باشد و

* * * 
 نهادن بر قرآن و برداشتن آن. نماز، طواف، دست وضویی: شود به بی حرام می

شـود، و  وضـویی حـرام می آن چهـار چیـز کـه بـه بی شود به جنابـت: حرام می

 خواندن قرآن و ماندن در مسجد.

آن شش چیـز کـه بـه جنابـت حـرام بـود، و  شود به حیض و نفاس: و حرام می

 یان ناف و زانوی زن حائض تا این که بدن بشوید.استفاده از م

گرفتن، تا این که خون حیض قطع شود، وقتی  بر زن حائض روزه و حرام است:

 تواند روزه بگیرد، اگر چه هنوز بدن نشسته باشد. که خون حیض قطع شد، می

 



 

 

 

 

 فوائدي در مقصد سوم
 در بیان احکام نماز

ظهر، عصر، مغرب و عشاء که بر  نمازهای فرض پنجگانة صبح، نمازهای فرض:

 هر مسلمان بالغ و عاقل فرض است.

 اوقات نمازهای فرض شبانه روزی:

 زوال آفتاب است تا این که سایة هرچیز به قدر آن شود. وقت نماز ظهر:

وقتی که سایة هرچیز به قدر آن و کمی افزود، و وقـت مختـار و  وقت نماز عصر:

هرچیز دو برابر آن شود، و درست است نماز عصر گزیدة نماز تا وقتی است که سایة 

 تا غروب آفتاب.

شود، وقت نماز مغرب و درست است نماز مغرب  و به غروب آفتاب داخل می

 تا این که شفق سرخ از جهت مغرب پنهان شود.

شود، و وقت  شدن شفق سرخ از مغرب وقت نماز عشاء داخل می و به پنهان

سه یک شب است، و درست است نماز عشاء تا مختار و برگزیدة نماز عشاء تا 

 دمیدن صبح صادق.

شود، و وقت برگزیدة نماز  و به دمیدن صبح صادق وقت نماز صبح داخل می

 شدن هوا است، و درست است نماز صبح تا طلوع آفتاب. صبح تا روشن

* * * 
و درست نیست نمازی که سببی ندارد بعد از نماز صبح تا طلوع آفتاب، و 

 شانزده دقیقه از طلوع آن.گذشتن 
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سبب بعد از نماز عصر تا غروب آفتاب، و بعد از استوا  و درست نیست نماز بی

 گیرد تا این که آفتاب به طرف مغرب میل نماید. که آفتاب در میان آسمان قرار می

ای که همان شانزده دقیقه باشد و  و وقت طلوع آفتاب تا بلندشدن آن به قدر نیزه

 موقع زردشدن آفتاب تا این که آفتاب غروب کند.بعد از عصر، 

* * * 
شوند شش نمازند: نماز عید فطر، نماز  نمازهای سنت که به جماعت خوانده می

عید قربان، نماز کسوف آفتاب، نماز خسوف مهتاب و نماز طلب باران، این پنج مؤکده 

 شود. ده میهای رمضان بعد از نماز عشائ خوان هستند، و نماز تراویح که در شب

مؤکـد آن ده رکعـت اسـت: دو  شـوند: نمازهای سنت که به تنهایی خوانده می

رکعت بعد از فرض مغرب، دو رکعت بعد از فرض عشـاء، دو رکعـت قبـل از فـرض 

 صبح، دو رکعت قبل از فرض ظهر و دو رکعت بعد از فرض ظهر.

خواندن  و سنت است زیادکردن دو رکعت قبل از ظهر و دو رکعت بعد از آن، و

چهار رکعت قبل از فرض عصر، و نماز ضحی یا نماز چاشت که وقت آن است از 

شانزده دقیقه بعد از طلوع خورشید تا قبل از اذان ظهر و نماز تراویح که در جمله 

 شوند یاد شد و نماز شب که نماز تهجد است. نمازهایی که با جماعت خوانده می

هایی است که میان نماز فرض عشـاء و اذان  از مؤکدترین سنت نماز وتر: )فائده(

شود، کمترین رکعات آن یک رکعـت و بیشـترین آن یـازده رکعـت و  صبح خوانده می

باشد، و در ماه مبارک رمضان بعد از نماز تراویح بـا جماعـت  وسط آن سه رکعت می

باشـد.  شود، و بهترین وقت آن سحر که شش یک آخری شب اسـت، می خوانده می

ر سه رکعت خوانده شد، سنت است در رکعت اولی بعـد از فاتحـه سـورة وقتی که وت

سبح اسم ربک الأعلی و در رکعت دومی بعد از فاتحه سورة قل یا أیهـا الکـافرون، و 

در رکعت سومی بعد از فاتحه قل هو الله أحد و معوذتین خوانده شود، و هرگاه سنت 

 وان آن را قضا نمود.ت وتر فوت شد، سنت است قضای آن، و در همه وقت می
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مسجد، سنت طواف، سـنت زفـاف، سـنت  تحيةو از جمله نمازهای سنت: سنت 

رجوع از سفر، سنت سفر، سنت زوال، سنت احرام، سنت حاجت و سنت إسـتخاره 

 شود. شوند، بجز سنت زوال که چهار رکعت خوانده می که همه دو رکعت خوانده می

* * * 
 ارکان نماز عبارتند از:

هـرِ. ایسـتادن  در نیت:
ّ

 الظ
َ

رْض
َ
ی ف

ّ
نیت قصد و فرضیت و تعیین لازم است، مثل أصَل

نامنـد. خوانـدن سـورة فاتحـه و بسـم  الاحـرام می ةبه نماز. الله اکبر نماز بستن که تکبیر

شــود.  ای از فاتحــه اســت کــه بــدون آن نمــاز صــحیح نمی اللــه الــرحمن الــرحیم آیــه

و زانو برسد. اعتدال، یعنی از رکـوع بالاآمـدن رفتن، به طوری که دو کف دست به د رکوع

و راست ایسـتادن. سـجودکردن، بـه طـوری کـه پیشـانی و دو کـف دسـت و دو زانـو و 

گـرفتن  انگشتان دو پا باید به زمین بچسبند. نشستن میان دو سـجود. سـجدة دومـی. آرام

از رکـوع و  داشـتن کـه قیـام قبـل در همة آنچه که یاد شد. تحیات آخر نماز و ترتیب نگاه

تـا آخـر... کسـی کـه از ایسـتادن در نمـاز  ôرکوع قبل از اعتدال و اعتدال قبل از سجود 

 تواند به پهلو. تواند نشسته نماز بخواند، و اگر نشسته نمی فرض عاجز است، می

* * * 
شود: چه به عمـد و چـه بـه  ابعاض نماز که اگر ترک شد به سجود سهو جبران می

شستن در آن و صلوات بر پیغمبر فرسـتادن در آن. و قنـوت در سهو، تحیات اولی و ن

در آن، و  صنماز صبح، اعتدال رکعت دوم و ایستادن برای آن و صلوات بـر پیغمبـر

 قنوت در نماز وتر در نیمة دوم ماه مبارک رمضان.

* * * 
خواهد  هایی است که اگر ترک شد سجود سهود نمی های نماز که از سنت هیئت

بالابردن دو دست در الله اکبر اول نماز و موقع رفتن به رکوع و موقع  عبارتند از:
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بالاآمدن از رکوع و موقع بالاآمدن از تشهد اولی، نهادن دست راست بر دست چپ 

هتُ خواندن، أعوذ با لله من الشیطان الرجیم گفتن، آمین گفتن  زیر سینه، دعای وَجَّ

، بلندخواندن در محل بلندخواندن، بعد از فاتحه، و خواندن سوره بعد از فاتحه

خواندن در محل آهسته خواندن، (زن در حضور مردان بیگانه نباید به آواز بلند  آهسته

بخواند). الله اکبرگفتن برای بالاآمدن و زیررفتن یعنی برای انتقال از هر رکنی به سوی 

ن سبحانه ربی رکنی دیگر، غیر از بالاآمدن از رکوع که سمع الله لمن حمده است، گفت

العظیم وبحمده در رکوع و سبحان ربی الأعلی وبحمده در سجود، نهادن دو دست در 

تشهد بر دو ران نزدیک دو زانو، انگشتان دست چپ را باز گذرادن و انگشتان دست 

شود، مفترش نشستن در  کردن مگر انگشت شهاده که باز گذارده می راست را جمع

شستن در تشهد أخیر، سلام دومی نمازدادن و نیت ن های نماز، متورک همه نشستن

رود و این نیت  کند به دل که از نماز بیرون می رفتن که همراه سلام قصد می بیرونه

 گوید واجب است. خروج پسندیده است برای رعایت خلاف کسی که می

گیرد، شکم خود  مرد در رکوع و سجود دو آرنج خود را از دو پهلوی خود دور می

گیرد، اما زن در رکوع و سجود دو آرنج خود را به دو پهلو و  ران خود دور میرا از 

 چسباند. شکم خود را به ران خود می

* * * 
وضـویی و از پلیـدی در  بودن از بی بودن، پـاک مسـلمان های نماز عبارتنـد از: شرط

 لباس و بدن و جای نماز خواندن، پوشانیدن عورت به لباس پاک، (عـورت مـرد از نـاف

باشد، جایی کـه بیگانـه  تا زانو، و عورت زن تمام بدن او غیر از رو و دو کف دست او می

شدن وقت نماز، رو به قبله نمازخواندن (مگر در نماز خـوف کـه  نبیند) دانابودن به داخل

شود که لازم نیست رو به قبله نماز خواند، بلکـه هرنـوع میسـر شـد  در جنگ خوانده می

الاحـرام رو بـه قبلـه نمـاز  ةو در نماز نافله در سفر که موقع تکبیـر شود، نماز خوانده می

شود، و اگر سواره است در حالی که روی به طرف مقصـد اسـت نمـاز خوانـده  بسته می

شود، و اگر پیاده است در رکوع و سـجود رو بـه قبلـه نمـوده و در قیـام رو بـه مقصـد  می
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ز فعـل بسـیار مثـل سـه حرکـت پیـاپی، نگفتن در نماز، پرهیز ا نماید). به عمد سخن می

کند، پرهیز از تغییر نیت در نماز کـه اگـر در نمـاز  دار را باطل می پرهیز از آنچه روزة روزه

شود، و اگـر بـه زن  فرض بود و نیت نمود که آن را تبدیل به سنت نماید، نماز او باطل می

 رسید چیزی در نماز، کف دست راست بر پشت دست چپ بزند.

* * * 
رفتن  رفتن رکنی از ارکان نمـاز، و یـا از دسـت از دست بطلات نماز عبارتند از:م

های نماز. اگر دانست که نماز ظهر را به سه رکـوع خوانـده اسـت، و  شرطی از شرط

طول کشیده بود که به یادش آمد، آن نماز باطل است، برای این که یک رکـن از آن از 

وضویی نماز خوانده آن  د. اگر دانست که بیدست رفته، اگرچه بعد از نماز بیادش آم

 نماز باطل است، برای این که یک شرط نماز که وضو است از دست رفته است.

دادن نماز برای سهو آن چه عمد آن  دو سجود سهود سنت است قبل از سلام

مبطل نماز است، مثل نماز عصر پنج رکعت خواندن به سهو، و برای ترک یکی از 

 خواهد. های نماز است سجود سهو نمی ا ترک سنت یکی از هیئتابعاض نماز، ام

اگر در نمازش به یادش آمد که رکنی از ارکان نماز نخوانده، اگر طول نکشیده آن 

 در سجود بود که به یادش آمد، رکوع نخوانده 
ً
رکن بخواند و نماز را ادامه دهد، مثلا

د، و ادامه به نماز بدهد، اما اگر از سجود بالا بیاید به حد رکوع که رسید، رکوع نمای

طول کشیده در رکعت دوم به یادش آمد که در رکعت اولی رکوع نخوانده، رکوع 

آید، و دو رکعت در حساب یک  رکعت دوم جای رکوع رکعت اولی به حساب می

کعت، دست کمتر رکعت است، و اگر شک نمود که سه رکعت نماز خوانده یا دو ر

یعنی دو رکعت حساب نماید و رکعت دیگر در نماز سه رکعتی بخواند، و آخر نماز 

 قبل از سلام و بعد از تشهد سجود سهو بخواند.

* * * 
جماعتی خواندن نمازهای فرض شبانه روزی فرض کفایت است، جماعتی 

 خواندن نماز جمعه فرض عین است.
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* * * 
بانه روز که فرض کفایـت اسـت، لازم اسـت: بـر در جماعتی خواندن نمازهای ش

مأموم که نیت اقتدا به امام بنماید، و این که در محل ایستادن در نماز جلـوتر از امـام 

به طرف قبله نایستد، و این که دانا به نماز امام باشد تا از امام پیروی نماید، اگر امـام 

امـام باشـد، و میـان مـأموم و خوانند مأموم نزدیک  و مأموم در غیر از مسجد نماز می

 دیوار نباشـد، امـا در مسـجد اگـر 
ً
امام پرده و مانعی نباشد که میان امام و مأموم مثلا

امام در محراب و مأموم در چاه مسجد باشد، هم اقتدای مأموم به امام جـایز اسـت، 

ام توانـد امـ شنود، و کـودک پسـر می وقتی که دانا به نماز امام است و آواز امام را می

مّی  اما زن نمی ôاگر صلاحیت امامت دارد  ôبشود 
ُ
توان امام مرد بشود. و کسی که ا

 خواند. تواند امام کسی بشود که فاتحه درست می داند نمی است و فاتحه درست نمی

* * * 

 قصر و جمع
درست است برای مسافری که سفر او در رفتن تنها شانزده فرسخ است قصر نماز 

فرض ظهر، عصر و عشا است، هرکدام را دو رکعت خواندن، به  چهاررکعتی که نماز

شرط این که سفر معصیت نباشد، و به شرط این که همراه الله اکبر نماز بستن قصد 

قصر نماز بنماید، و درست است برای مسافری که سفر او شانزده فرسخ است و 

مغرب و کردن میان نماز  کردن میان ظهر و عصر و جمع سفر معصیت نیست جمع

عشا در وقت اولی که جمع تقدیم نامیده، و یا در وقت دومی که جمع تأخیر نامیده 

کردن و نماز مغرب  شود، نماز ظهر و عصر در وقت ظهر و یا در وقت عصر جمع می

کردن، به شرط این که در نماز اولی  و عشا در وقت مغرب و یا در وقت عشا جمع

 ماز دومی باقی باشد.نیت جمع بنماید و سفر او تا بستن ن
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تواند جمع تقدیم نماید،  اگر قبل از بستن نماز دومی به محل اقامت رسید نمی

باید نماز دومی در وقت آن بخواند، و اگر جمع تأخیر بود، نماز اولی قضا واقع شده 

 و در جمع تأخیر باید در وقت اولی نیت جمع نماید، تا گنهکار نشود.

شان دور از  خوانند و خانه که نماز با جماعت می و در وقت باران برای مردمی

توانند میان ظهر و عصر و مغرب و عشا جمع تقدیم نمایند، به شرط  مسجد است می

 این که باران تا اول نماز در حال باریدن باشد.

* * * 

 الخوف ةصلا
نمازی که در حـال تـرس از دشـمن در میـدان جنـگ  (صلاة الخوف) نماز ترس:

د چند نوع است: اگر دشمن در طرف قبله نیست، امام مردم خود را به شو خوانده می

ایستند، و گروهی که امـام بـا  کند: گروهی که روبروی دشمن می دو گروه تقسیم می

خواند، وقتی که امـام بـه رکعـت دوم ایسـتاد، نمـاز خـود را  آنان یک رکعت نماز می

ایسـتاده انـد، و آنـان کـه  روند جای کسانی که روبروی دشمن کنند و می تکمیل می

کنند، رکعت دوم امام و رکعت  آیند و به امام اقتدا می روبروی دشمن ایستاده بودن می

شـوند و یـک  خواند، وقتی که امام به تشـهد نشسـت، بلنـد می اول ایشان با امام می

رسند در تشهد، امـام تشـهد خـود را طـول  خوانند و به امام می رکعت دیگر خود می

ا در تشهد بـه او برسـند، و تشـهد بخواننـد، و امـام بـا ایشـان سـلام نمـاز دهد ت می

 دهند. می

اگر نماز سه رکعتی باشد مثل نماز مغرب با یک گروه دو رکعت و با یک گروه 

خواند. اگر نماز چهار رکعتی باشد با هر گروهی دو رکعت نماز  یک رکعت نماز می

 شود. خوانده می

بندد، وقتی که از رکوع بالا  امام با همه نماز می اگر دشمن در طرف قبله است،

ایستد برای  روند، و یک صف دیگر در اعتدال می آمد، یک صف با امام به سجود می
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زدن، وقتی که امام و یک صف همراه او از سجود بالا آمدند، صفی که به اعتدال  پاس

ارغ شدند به قیام روند، از دو سجود که ف زدن به سجود می ایستاده بودند برای پاس

آیند، و در رکعت دوم آنان که در رکعت اول به اعتدال ایستاده بودند، با امام به  می

روند، و آنان که در رکعت اول با امام به سجود رفته بودند به اعتدال  جسود می

ایستند، وقتی که امام و همراهان از سجود دوم بالا آمدند، آنان که در اعتدال  می

شدن دو سجود در تشهد به امام  روند، بعد از فارغ ند، به سجود میایستاده بود

دهد، اگر جنگ به شدت  رسند، تشهد که خواندند امام با همه سلام نماز می می

خوانند، پیاده، سواره،  رسیده و به هم افتاده اند، هر طور که میسر شد نماز می

سجود به اشارة سر، انجام ایستاده، در حال رفت و آمد و بکاربردن سلاح و رکوع و 

 دهند. می

* * * 

 نماز جمعه
نماز جمعه دو رکعت، و فرض عین است بر هر مسلمان بالغ عاقـل آزاد  نماز جمعه:

 تندرست که محل جمعه، وطن و محل دائمی او باشد.

های  عبارتند از این کـه در سـاختمان باشـد کـه در خیمـه جمعه: زهای نما شرط

کنند جمعه نیسـت. و بـا جماعـت  تی به جایی کوچک میصحرانشینان که در هر وق

خوانده شود که اقل آن چهل نفر است، از کسـانی کـه نمـاز جمعـه برایشـان فـرض 

آیند، با ایـن حـال اگـر  است، (مسافر، کودک، برده، و زن از چهل نفر به حساب نمی

نماز جمعه بخوانند نمازشان صحیح اسـت) و در وقـت ظهـر نمـاز جمعـه خوانـده 

شود، اگر وقت ظهر بیرون رفت باید نماز ظهر قضا خوانده شود، (بـرای ایـن کـه  می

 نماز جمعه قضا ندارد و قضای نماز جمعه نماز ظهر است).

دو خطبه قبل از نماز جمعه و ایستادن برای آن دو خطبه، و نشستن  واجب است:

 میان و خطبه به قدر خواندن سورة قل هو الله أحد.
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نماید، آنگاه صلوات بر  ا به حمد خدا (به لفظ حمد) آغاز میو خطیب دو خطبه ر

کنـد بـه تقـوی و  ) و مـردم را یـادآوری میةفرستد (به لفظ صـلا می صرسول الله

 می
ً
. (لازم نیسـت بـه »اتقوا االله يا عبـاد االله«گوید:  پرهیزگاری و ترس از خدا، مثلا

خواند، و میـان دو  خلاص میلفظ تقوی باشد) و خطبه را به عبارت بلیغ و رسا و به ا

خواند، و در خطبة دوم دعـا  ای از قرآن می نشیند، و در یکی از دو خطبه آیه خطبه می

 خواند. برای مؤمنین و مؤمنات می

* * * 
شستن و پاکیزگی بکاربردن، به گرفتن مو و چیدن  های جمعه عبارتند از: بدن سنت

پوشیدن لباس سـفید و در حـالی  ناخن و رفع بدبویی زیر بغل، بکابردن بوی خوش،

ماندن حاضـران و گـوش بـه خطبـه نمودنـد، و  خواند، خاموش که خطیب خطبه می

مسـجد سـبک  تحيـةکسی که در حال خطبه به مسجد داخل شد، دو رکعـت سـنت 

 دادن به خطبه بنشیند. بخواند و به گوش

* * * 

 نماز عید

الاحـرام و  ةبعد از تکبیر دو رکعت است، و سنت است هفت تکبیر پیاپی نماز عید:

بعد از وَجّهتُ و قبل از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفـتن. و در رکعـت دوم پـنج 

سـبحان االله والحمـد «القیام که میان هردو تکبیر بگویـد:  ةتکبیر پیاپی بعد از تکبیر

و در خواندن بعد از دو رکعت نمـاز عیـد،  ، و دو خطبه»الله ولا إله إلا االله واالله أكبر

بندد تکبیرگفتن به  دو شب عید سنت است از غروب آفتاب تا وقتی امام نماز عید می

االله أكـبر، االله أكـبر، االله أكـبر. لا إلـه إلا االله واالله أكـبر، االله أكـبر والله «این لفـظ: 

الحمد. االله أكبر كبيراً والحمد الله كثيراً وسـبحان االله بكـرة وأصـيلاً، وصـلی االله 
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. و در عیـد قربـان »مد وآله وصحبه والتابعين وسلم تسـليماً كثـيراً علی سيدنا مح

بعد از نماز صبح روز عرفه بعد از نماز عصر روز سیزدهم ذیحجه بعـد از هـر نمـاز 

چه فرض و چه سنت، چه ادا چه قضا حتی بعد از نماز جنازه و بعد از هر نمـاز ایـن 

 تکبیر را سه مرتبه گفتن سنت است.

* * * 

 و خسوفنماز کسوف 
دو رکعت، و در هـر رکعتـی دو قیـام اسـت، و  نماز کسوف آفتاب و خسوف مهتاب:

دادن بـه تسـبیح بسـیار  دادن به قراءت در هردو قیام، و طـول دو رکوع، و سنت است طول

گفتن در رکوع و سجود، و سنت است نماز به آواز بلند در خسوف ماه بـرای ایـن کـه بـه 

شـود.  ف آفتاب آهسته برای این که بـه روز خوانـده میشود، اما در کسو شب خوانده می

شود بعد از نمـاز کسـوف و خسـوف، و ایـن دو خطبـه ماننـد دو  و دو خطبه خوانده می

خطبة عید است، مگـر ایـن کـه تکبیرهـایی کـه در دو خطبـه عیـد اسـت در دو خطبـه 

ای  خسوف و کسوف نیست. و مستحب است در خطبة کسوف و خسـوف خوانـدن آیـه

دادن  ر آن طلب توبه از مـردم باشـد، و خطیـب مـردم را بـه تـرک معاصـی و انجـامکه د

دهـد از غـرور و غفلـت و  کند، و مردم را پرهیز می دادن تشویق می کارهای خیر و صدقه

 نماید به بسیاری استغفار و یاد خدای بزرگ سبحانه وتعالی. مردم را أمر می

* * * 

 نماز استسقاء (نماز طلب باران)
وقتی که آب اندک شد و نیاز به آب بود، مستحب اسـت طلـب  طلب باران: نماز

کردن. اقل آن دعای طلب بـاران اسـت، اوسـط آن دعـای طلـب بـاران بعـد از  باران

نمازهای فرض و سنت، و اکمل آن نماز طلب بـاران اسـت: و ایـن نمـاز دو رکعـت 

دارد: این که امـام بـه  است، مانند دو رکعت نماز عید و در چند چیز با نماز عید فرق
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رویم (و معـین  دهد که فلان روز برای نماز طلب باران به صحرا مـی مردم دستور می

دهد سه روز روزه بگیرنـد، و روز چهـارم بـه  نماید جای آن) و به مردم دستور می می

نمایـد توبـه کننـد و  روند و به مردم أمر می داری برای طلب باران بیرون می حال روزه

ند، و به فقرا و مسـاکین و ایتـام برسـند و دشـمنان بـاهم صـلح کننـد و از صدقه ده

یکدیگر حلال بودی بخواهند، و در روزی که معین شده، پیرمردان و خردسـالان بـا 

برند، و حیوانات: مانند گاو و شتر و گوسفند نیز به حصرا  خود به صحرا برای نماز می

کننـد و در رکعـت اولـی، بعـد از وَجّهـتُ  برند که آنها را ببینند و به اخلاص دعـا می

هفت بار تکبیر است، و بعد از تکبیـر قیـام و قـراءت و رکـوع و سـجود اسـت، و در 

رکعت دومی پنج بار تکبیر است، و بعد از نماز طلب باران که در دو رکعـت بـه آواز 

ر شود، مانند دو خطبة عیـد، مگـ خوانند مثل نماز عید، دو خطبه خوانده می بلند می

نماید، و بعـد از یـک سـوم خطبـة دوم  این که به جای تکبیر در دو خطبه استغفار می

تحویل ردا و لباس و بسیارکردن دعا سنت است، اگر به یک بار نماز خوانـدن، بـاران 

 نمایید. نیامد، نماز طلب باران را تکرار می

* * * 

 نماز میت (نماز جنازه)
 -٣کفـن.  -٢غسل میت.  -١یت است: برای میت چهار چیز فرض کفا نماز میت:

اما کسی که در جهـاد  ôکردن یعنی به خاک سپردن میت  دفن -٤نمازخواندن بر او. 

شـود،  شود و نه نماز بر او خوانـده می با کافران به سبب جنگ شهید شد نه شسته می

 گریه کرد یا نفسی کشـید، 
ً
بچه که به دنیا آمد و علامت زنده بودنش معلوم شد، مثلا

شـود، بلکـه کفـن  یا رگ او زد، حکم انسان بزرگ دارد. اگر مرده بدنیا آمد شسته نمی

شود. بعضی از علماء گفته اند: اگر جنـین بـه  کرده و بدون نمازخواندن بر او دفن می

کردنش،  کردن و نمازخواندن و دفن سن شش ماهگی رسیده بهتر است شستن و کفن

این که سه بار یا پنج بار، یا هفت بـار، بـه کردن، به  در شستن میت سنت است، تاک
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حسب حاجت شسته شود، به نرمة برگ کنار، زیرا نرمة برگ کنـار حکـم صـابون در 

شـود، و در آخـرین مرتبـه  تنظیف دارد، مردتبة اول میت با آب و برگ کنار شسـته می

 شود. شستن میت کافور با آب قرار داده می

کردن میت زن، ملافه یعنی  است، و کفن کردن میت مرد سه پارچه سرتاسری کفن

 باشد. پوشاند و جامه و دو تا سرتاسری می روسری که زن سر و گردن خود با آن می

* * * 
الله اکبر نماز بستن به نیت نماز بر میـت کـه بعـد از آن سـورة  های نماز میت: فرض

شـود،  ده میفرسـتا ص خواند، تکبیر دوم که بعد از آن صلوات بر رسول اللـه فاتحه می

شود بهتر است، والا هر صـلواتی کـه  همان صلواتی که در تشهد آخری نماز خوانده می

فرستاده شود، کافی است. تکبیر سوم که بعد از آن دعا بـرای میـت و مـؤمنین و مؤمنـان 

هـم کـافی  »أللهـم اغفرلـه والرحمـه«نماید، اگر دعا فقط برای میت نماید به لفـظ  می

 دهد، دو سلام مانند سلام باقی نمازها. ه بعد از آن سلام نماز میاست. تکبیر چهارم ک

حَـد باشـد، و  میت را رو بـه قبلـه دفن واجب است:
َ
کـردن، و سـنت اسـت کـه ل

 کردن قبر بدون بنا و گچکاری. همچنین سنت است یکسان

تسلیت گفتن به خویشاوندان میت بعد از دفن او تا سه روز، و  سنت است:

تابی یا  خوانی یا بی ردن بر میت وقتی که گریه همراه با نوحهک درست است گریه

 کردن جامه نباشد. پاره

 



 

 

 

 

 فوائدي در مقصد چهارم
 در بیان احکام زکات

زکات واجب است بر هر مسلمان آزاد تام الملک: در حیوانات مثل شتر، گاو و 

در  گوسفند به شرط این که حیواناتش به حد نصاب رسیده، و سال برآن بگذرد و

علف صحرا چرا نماید. برده زکات بر او نیست، برای این که آزاد نیست. مکاتب 

زکات لازم او نیست، برای این که ملک او تام نیست، حیوانات علفخوار که در خانه 

شان  شان بیش از حاصل شود برای این که مصرف شان لازم نمی علف داده زکات

 حاصل باشد. است، و زکات در مالی است که دارای نما و

* * * 
در طلا و نقره و اسکناس زکات است، وقتی که به حد نصـاب رسـیده باشـد.  نقدینه:

نصاب طلا بیست مثقال است، در بیست مثقال نیم مثقال زکات اسـت، و هرقـدر زیـاد 

شود. نصاب نقره دویسـت درهـم اسـت کـه  شود به حساب چهل یک آن زکات داده می

، و در دویست درهم پنج درهـم زکـات اسـت کـه چهـل یکصد و چهل مثقال نقره باشد

یک باشد. زکات اسکناس به حساب زکات طلا است، وقتی که قیمت اسـکناس معـادل 

بیست مثقال طلا شد، چهل یک زکات آن لازم است. مثقال یک وزن شـرعی اسـت کـه 

باشـد. و در مـال التجـاره آخـر  برابر هیجده نخود متوسط است، و معادل چهار گـرم می

شـود، اگـر نصـاب بـود یعنـی معـادل  سال به پولی که با آن خرید شده، قیمت نهاده می

 شود. بیست مثقال طلا و یا دویست درهم نقره بود، زکات آن چهل یک خارج می

* * * 
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مثل گندم، جو، برنج، عدس و امثال آن وقتی کـه بـه ششصـد  در قوت اختیاری:

ه یک آن زکات است، و اگر با آب مکینه یا کیلو رسید، اگر با آب باران پرورش یافته د

تلمبه پرورش یافته بیست یک آن زکات است، و اگر به هردو بوده، از سیزده و ثلث آن 

یکی زکات است، و همچنین بر درخت خرما و انگور وقتی که خرما و انگور یعنی از 

 هرکدام ششصد کیلو بدست آمد مانند قوت و زرع زکات آن است.

* * * 
در هر پنج شتر یک گوسفند زکـات آن اسـت، و از پـنج  ت رسیدن شتر:حد زکا

شتر تا بیست و چهار شتر در هر پنج شتر یک گوسفند است. در ده شتر دو گوسفند، 

در پانزده سه گوسفند، در بیست شتر چهار گوسفند... تـا بیسـت و چهـار شـتر یـک 

پنج شتر رسید زکـات  ساله و بُز دو ساله، وقتی به بیست و گوسفندی است. میش یک

ساله است، و در سی و شش شتر یک ماده شتر دوسـاله، در چهـل و  آن ماده شتر یک

شش شتر یک ماده شتر سه ساله، در شصت و یک شتر یک ماده شتر چهارسـاله، در 

هفتاد و شش شتر دو ماده شتر دوساله، در نود و یک شتر دو ماده شتر سه سـاله، و در 

ر سه ماده شتر سه ساله، وقتی که از یک صـد و بیسـت و یک صد و بیست و یک شت

یک شتر به یک صد و سی شتر رسید، در هر چهل شتر یک مـاده شـتر دوسـاله و در 

 باشد. پنجاه شتر یک ماده شتر سه ساله می

 به اختصار این دو بیت شامل همه نصاب شتر است:

ْجُ كدٍ  شُّ يَبٍّ يهَ  هَ
 

اعْ   قُ سَ وْ ونٍ مُ ضُ لَ  كهْ
 

وْ  اقَبٍ إليَ عَ  نَبٍ صَ
 

بِلْ   ِ  قَاكِ نَجٍّ في الاْ
 

شُّ   شاه. ٢=  ١٠=  يَبٍّ = در هر پنج شتر یک گوسفند.  هَ

ْجُ  ضُ گوسفند.  ٤=  ٢٠=  كدٍ گوسفند.  ٣=  ١٥=  يهَ  ساله. = یک ماده شتر یک ٢٥=  كهْ

قُ   ماده شتر سه ساله که پا به سال چهارم نهاده. ١=  ٤٦=  موْ
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اعْ   شتر چهارساله که پا به سال پنجم نهاده. یک ماده ٦١=  سَ

نَبٍ  وْ  = دو ماده شتر دوساله که پا به سه سالگی نهاده. ٧٦=  عَ

اقَبٍ   دو ماده شتر سه ساله که پا به سال چهارم نهاده. ٩١=  صَ

 ماده شتر دوساله که پا به سه سالگی نهاده. ٣=  ١٢١= قَاكِ نَجٍّ 

* * * 
باشد، در سی گاو یک گوساله که  ی رسید میوقتی به س نصاب زکاتی شدن گاو:

یک سال کامل دارد، زکات آن است. در چهل گاو، یک مـاده گـاو دوسـاله زکـات آن 

است، و این یک قاعدة کلی است، در هر سی گاو یک گوساله، و در هـر چهـل گـاو 

 یک ماده گاو دوساله.

در چهـل باشـد.  وقتی تعداد آن به چهل رسـید می شدن گوسفند: نصاب زکاتی

ساله یا یک بز دوساله، و در یک صد و بیست و یک گوسفند،  گوسفند یک میش یک

دو گوسفند، و در دویسـت و یـک گوسـفند، سـه گوسـفند، پـس از آن در هـر صـد 

 گوسفند، یک گوسفند زکات آن است. و در بیت ذیل بیان نصاب گوسفند است:

دِّ  ابٍ راجُ تَ ا قُكَ  مَ
 

 ثُمَّ قشْ قشْ في الغنم 
 

ا  ٤=  ٤٠٤=  تد ٣=  ٢٠١=  راجُ  ٢=  ١٢١=  قكاب ١=  ٤٠=  مَ

 ساله یا یک بز دوساله. میش یک ١ ô ١٠٠=  قش ١=  ١٠٠=  قش

 دو 
ً
دو نفری که شریک شوند در حیوان زکاتی مال هردو حکم یک مال دارد، مثلا

شان یعنی محل  نفر هرکدام بیست گوسفند که هردو چهل گوسفند دارند، اگر پایگاه

شان به چراگاه یکی باشد، و  شان برای بردن کردن شب ماندن یکی باشد، و محل جمع

شان یکی، وینری آنها یکی، و محل  انپشان و چراشان، و چو محل آب دادن

 شان یکی باشد، مال هردو حکم مال یک شخص دارد. دوشیدن

* * * 
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کـه زن ای  رسیدن آن به بیست مثقال است (امـا حلیـه نصاب زکاتی شدن طلا:

پوشد زکات ندارد، مگر زیور آلاتی که به حد اسراف باشـد ماننـد خلخـال پاکـه  می

 دویست مثقال باشد).

دویست درهم است، در طلا و نقره چهل یک آن زکات  نصاب زکاتی شدن نقره:

است، و هرقدر از بیست مثقال طلا و دویست درهم نقره زیاد شود، به همین حساب 

 افتاد ندارد.چهل یک آن زکات است و 

گنجینة ایام جاهلیت اگر بدست آید از طلا و نقره به فوری خمس یعنی پنج یک 

 آن باید به مستحقین داده شود.

* * * 
شود: از گندم، برنج، نخود  ها مثل هر قوتی که ذخیره می کاشتنی نصاب زراعت:

ت، در و امثالهم و نصاب ثمرها از خرما و انگور: یک هزار و ششصد رطل عراقی اس

بودن و هزار و ششصد رطل دویست مَـن اسـت کـه هشتصـد کیلـوگرام  حال خشک

 باشد.

ریزد، و  (اما از قدیم نظر به این که از اول رسیدن زراعت و ثمر مقداری می

ممکن است قدری هم صاحب زرع و ثمر از آن استفاده کند در جهانگیریه نصاب 

 رم حساب کرده اند).زرع و ثمر یک صد و پنجاه مَن یعنی ششصد کیلوگ

* * * 
اگر زرع و ثمر بدون هزینه بدست آمده، به این صورت که  در نصاب زرع و ثمر:

با آب باران تنها به نتیجه رسیده زکات آن ده یک است، و اگر بدون مصرف نبـوده بـا 

آب تلمبه و یا گاو و چاه و یا آب خریدشده به نتیجـه رسـیده زکـات آن بیسـت یـک 

نصاب زیاد شود هم بـه حسـاب آن زکـات دارد. (در زکـات حیـوان  است، و آنچه از

 در چهل گوسفند یک گوسـفند زکـات دارد، و در یـک صـد و 
ً
افتاد بسیار است، مثلا

بیست گوسفند هم یک گوسفند تا برسد به یک صد و بیست و یک کـه زکـات آن دو 
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گـاو و شـتر، هشتاد گوسفند افتاد دارد و همچنین در  ١٢١و  ٤٠گوسفند است، میان 

 اما در نقدینه و در مال التجاره و در زرع و ثمر این طور نیست).

* * * 

 زکات فطر
باشـد و در پیمانـه وزن  کیلوگرم می ٣یک صاع یعنی یک پیمانه که برابر  زکات فطر:

 اگر در یک پیمانه عدس بریزند وزن آن بیشتر اسـت. اگـر  اشیاء تفاوت می
ً
کند، مثلا

بریزند، و اگر در ایـن پیمانـه ذرت بریزنـد بـازهم بـه وزن کمتـر در پیمانة دیگر جو 

آید. بنابراین، وزن متوسط گندم در آن پیمانه سه کیلوگرم است، صاع پنج رطـل و  می

 ثلث است به رطل عراق.

لازم هر مسـلمان اسـت از خـودش و از هـر مسـلمانی کـه در نفقـة زکات فطر: 

اش در شب و روز عیـد دارد،   ن زیر نفقهاوست، هرگاه زیاده از خوراک خود و بستگا

از غالب خوراکی در بیشتر ایام سال برای مردم آن محل که ساکن است زکـات فطـر 

 دادن، از همان قوت غالبِ مردم در بیشتر ایام سال.

برند، و بـه آبـادی  مردمی که با کشتی به روی دریا شب و روز عید بسر می (فائده)

ست کردن زکـات فطرشـان، مشـروط بـر ایـن کـه رسند درست است دست به د نمی

شان فقیر است بدهنـد، و آن فقیـر  زکات فطر خودشان به کسی یا کسانی که در میان

زکات فطر خود به فقیرتر از خود بدهد، اگر فقیرتـر از خـود در کشـتی نیافـت صـبر 

ایز نماید، وقتی که به آبادی رسید، به فقیرتر از خود بدهد، و ایـن تـأخیر بـرای او جـ

 است، برای این که معذور است.

در دهات و روستاها باید زکات فطر را به مسـتحقین برسـانند، و فقیـر بـه  (فائده)

فقیرتر از خود برساند، چنانچه بخواهند یکی به خانة همسایه ببرد و همسایه به خانـه 

 شـود، و اگـر شان ساقط نمی او آورد و عوض و بدل در کار باشد، زکات فطر از گردن

 در محل
ً
 شان فقیر نیافت به نزدیکترین محل که فقیر دارند ببرند. احیانا
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اگر مردمی که مستحق زکات فطر هستند، برای کسی کـه در شـهر دیگـر  )فائـده (

شان قـوت بخـرد و  است، وکیل نمایند که زکات فطر را نقد تحویل بگیرد، و در محل

 به ایشان برساند درست است والله أعلم.

* * * 
است دادن زکات فطر در ماه رمضان، از اول ماه، به شرط این که زکات  درست

فطردهنده تا شب عید در آنجا باشد، و زکات فطرگیرنده نیز زنده و آنجا باشد. و 

کردن  سنت است زکات را در روزدادن، و صبح روز عید پیش از نماز عید بیرون

نماز عید مگر در صورتی زکات فطر بهتر است، و مکروه است تأخیر زکات فطر از 

که عذر داشته و نتوانسته باشد قبل از نماز عیل بیرون کند، و حرام است از روز عید 

 به دنبال انداختن آن.

* * * 

 مستحقین زکات
شود، اگر هشت گروه مستحقین نبودند، بر  زکات فرض بر هشت گروه قسمت می

= کسی  الفقیرد از: شود. این هشت صنف عبارتن هرچند صنف که هستند قسمت می

=  العامل علیهاکند.  = کسی که مال دارد، اما کفایتش نمی المسکینکه مالی ندارد. 

هایشان (نودینان که از زکات داده  بدست آورنده دل مؤلفة قلوبهم:ـالآوران زکات.  جمع

شان نزدیکتر است  شان قوت گیرد). و کسانی که محل اقامت شوند، تا اسلام در دل می

شوند. اگر اسلام در حال  کنند، از سهم مؤلفه داده می شمن و دفع دشمنان از ما میبه د

تواند سهم آنان را حذف نماید و به باقی  عزت باشد و به اینان حاجتی نباشد، امام می

= کسی که خودش را از آقایش خریده، از زکات به  مکاتبـالاصناف مستحقین بدهد. 

= بدهکار که  والغارمبه آقایش بپردازد و زودتر آزاد شود. شود، تا قیمت خود  او داده می

شود، تا بدهی خود را بپردازد.  بدهکاریش در راه معصیت نبوده از زکات به او داده می

کند تا کشور اسلام را از لوث دشمنان پاک  = کسی که در راه خدا جهاد می الغازی
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= رهگذر، از  مسافرهاد باشد. شود تا کمک او در ج کند، هم از زکات به او داده می

 شود تا بتواند به شهر خود برسد. زکات به او داده می

حداقل کفایت این است که به سه نفر از هر گروه مستحقین که یاد شد بدهد، 

تواند به کمتر از سه نفر از ایشان زکات بدهد. و زکات به بنی  مگر صنف عامل که می

یرا این که زکات چرک مال است و سادات از شود، ز هاشم و بنی المطلب داده نمی

 غنیمت سهم دارند.

(اما امروز که غنیمتی نیست که خمس آن برایشان بیرون شود، دادن زکات به 

 ایشان روا است).

شود، برای این که نفقة او با آقای او است، و زکات به  و زکات به برده داده نمی

 رسد. ه کافر نمیشود، برای این که زکات ب کافر نیز داده نمی

و درست نیست زکاتی که سهم فقیر است به غنی داده شود، چه غنی به مال چه 

 غنی به کسب که توانای کارکردن دارد.

شود به کسی که حق نفقه از زکات دهنده دارد، مثل پدر و مادر  و زکات داده نمی

 و پسر و دختر.

 



 

 

 

 

 فوائدي در مقصد پنجم
 در بیان احکام روزه

گرفتن  رمضان فرض است، بر هر مسلمان بالغ عاقل که توانایی روزه مبارک هروز

 داشته باشد.

ــز اســت: درســت ــه دو چی ــه شــب کــرده باشــد،  بودن روزه ب نیــت روزه کــه ب

 کند. جستن از آنچه روزه را باطل می دوری

کلمـة کفـرگفتن، آمـدن خـون  کنـد عبارتنـد از: چیزهایی که روزه را باطـل می

نفاس و زایمان، قی به عمـدکردن، نزدیکـی بـا زن نمودنـد،  قاعدگی زن، آمدن خون

داری به جوف: مثل رسیدن چیزی به شکم و یا رسیدن  آوردن، رسیدن چیز جسم منی

چیزی به دماغ و مغز و رسیدن چیزی به درون مقعد و یا رسیدن چیزی بـه مثانـه کـه 

 شدن بول است. جای جمع

ارک رمضان، و استفادة بیمار از آمپول در زدن بیمار در روز در ماه مب سوزن )فائده(

روز از ماه مبارک رمضان نظر به ضرورت و احتیـاج بیمـار هـردو بخشـوده اسـت، و 

کند، چنانکه علماء متأخر در مذهب مالکی به آن فتوی داده انـد. و  روزه را باطل نمی

های شرعی کتاب نوشته اند هم به همین مضـمون نوشـته انـد  کسانی که در رخصت

شـان باطـل  ه بیمار محتاج سوزن خواه در رگ و خواه در عضله سـوزن بزننـد، روزهک

فرمود که قیاس سـوزن بـر نـیش عقـرب  کند. حضرت والد رحمه الله تعالی می نمی

زدن هم  کند، سوزن گزیده را باطل نمی است، و همانگونه که نیش عقرب روزة عقرب

زنند  رساند و در رگ می به مریض میهایی که خوراک  کند، و سوزن روزه را باطل نمی
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کنـد. وقتـی کـه ضـرورت باشـد، و در غیـر ضـرورت  دار را باطل نمی هم روزة روزه

اجتناب آن بهتر است. و کسانی که آسـم و تنگـی نفـس دارنـد افشـانه برایشـان امـر 

 کند. والله أعلم. شان را باطل نمی حیاتی است، و روزه

* * * 
شود بیش  اختن سحری که وقتی که از سحور فارغ میاند به دنبال های روزه: سنت

کردن در فطـور کـه همـین کـه آفتـاب  از ده دقیقه به اذان صبح نمانده باشد، و شتاب

 جستن از سخنان زشت و بیهوده. غروب کرد فطور باید خورد، و در همه روز دوری

* * * 
گرفتن سه  گرفتن دو روز عید: عید فطر و عید قربان. و روزه درست نیست روزه

ام شعبان است، وقتی که گفتگوی  روز بعد از عید قربان و روز شک و آن روز سی

دیدن هلال ماه رمضان است و لیکن به ثبوت نرسیده، مگر در صورتی که موافق 

گیرد و آن روز شک  عادت او باشد، مثلا هًمیشه روز دوشنبه، پنجشنبه روزه می

 ه حسب عادتش آن روز را روزه بگیرد.تواند ب دوشنبه یا پنجشنبه بود که می

* * * 
هرکسی که روزة خود را شکست به جماع با زن در روز رمضان لازم است، قضای 

ای را آزاد کند، اگر نتوانست دو ماه پی در  دادن، مانند کفارة ظهار که برده آن روز و کفاره

یری یک کیلو کم پی روزه بگیرد، و اگر نتوانست به شصت فقیر خوراک بدهد، به هر فق

 که از قوت غالب مردم در بیشتر ایام سال است. ۳/  ۴ربع یعنی 
ً
 کیلو برنج مثلا

کسی که مرد و روزه در گردن او است، به این که توانسته روزه بگیرد و روزه نگرفته 

است، یا باید ورثة او به جای او روزه بگیرند و یا به جای هرروز یک کیلو کم ربع 

ز قوت غالب مردم در بیشتر ایام سال به فقیر بدهند. اما اگر کسی گرم ا ۷۵۰یعنی 

 به سبب بیماری روزه خورد و بهبود نیافت و مرد، قضاء و فدیه لازم او است.
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خوردن به سبب بیماری و یا به سبب سفر شانزده فرسخ یا به  درست است روزه

از این که دهد  سبب ترس زن باردار یا به سبب ترس زنی که شیر به بچه می

داریش به هلاکت و یا بیماری خودش و بچه اش بکشاند که در این حال حق  روزه

داری ترس هلاکت  خوردن دارند و قضای آن لازم است، و همچنین اگر از روزه روزه

شان  خوردن و یا بیماری خودش داشته باشد که فقط قضا لازم او است، اما اگر روزه

شان است، و  باشد هم قضای روزه و هم فدیه لازم به سبب ترس بر خود و فرزندشان

گرم از قوت غالب لازم او است، برای هر  ۷۵۰کیلو یعنی  ۳/  ۴کردن  آن بیرون

 روزی که روزه را خورده است.

 اعتکاف
 نشستن به قصد عبادت سنت است. به معنی به مسجد اعتکاف:

اگرچـه  بـه نیـت، و مانـدن در مسـجد، شود بـه دو چیـز: اعتکاف صحیح می

 ماندنش در مسجد به قدر خواندن نماز فرض باشد.

اگر کسی نذر گرفت که چند روز پیاپی به اعتکاف بنشیند و از مسجد بیرون رود 

برای قضای حاجت و یا به سبب بیماری که دشوار است بر او ماندن با آن بیماری در 

و بعد از  شود، و بعد از قضای حاجت مسجد، در این حال اعتکاف او باطل نمی

حیض و بعد از بهبودی از بیماری به مسجد برگردد، و اعتکاف او صحیح و تتابع و 

 شود. بودن آن برقرار است، و اعتکاف به جماع باطل می پیاپی

 



 

 

 

 

 فوائدي در مقصد ششم
 در بیان احکام حج و عمره

شود بر هر مسلمان بالغ عاقل آزاد که توشه و سواری برای رفتن به  حج واجب می

بودن رفتن به حج که وقت حج را بیابد. (برای این که  بودن راه، و ممکن ج بیابد، با امنح

 اگر توشه و سواری یافت و راه امن بود، و وقت حج نبود در این صورت لازم او نیست).

* * * 
گویـد:  بستن به حج بـا نیـت آن کـه بـه دل و زبـان می احرام ارکان حج شش است:

. و حاضرشدن در زمین عرفات در وقت آن کـه از زوال آفتـاب احرمت بالحج لله تعالی

روز نهم ذیحجه است تا صبح صادق روز عید قربان. طواف خانة خدا هفـت مرتبـه کـه 

ابتدای هر بار طواف از حجرالأسود است تا برگشتن بـه آن. و سـعی میـان صـفا و مـروه 

از مـروه بـه صـفا بـار دوم هفت مرتبه که از رفتن از صفا به مروه یک بار است و برگشتن 

کردن که برای مـردان سـر تراشـیدن  شود. و سر تراشیدن و یا موی سر را کوتاه حساب می

کردن است. احـرام، وقـوف عرفـه،  کردن است، و برای زنان موی سر را کوتاه بهتر از کوتاه

 کردن موی سر و ترتیب شش رکن حج هستند. طواف، سعی میان صفا و مروه، کوتاه

ن حج غیر از وقوف به عرفه ارکان عمره است: احرام با نیت، طواف، سعی، و ارکا

 حلق و ترتیب.

بـرای کسـی کـه  ص بستن به حج از میقـات: رسـول اللـه احرام واجبات حج:

بیرون از مکه است پنج میقات معین فرمود که حاج هرکدام در راهش باشـد از آنجـا 

ه یا آبیـار علـی کـه یـک فرسـخی مدینـه بندد و آنها عبارتند از: ذی الحلیف احرام می
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است. و جحفه یا رابغ که میان مکه مکرمه و مدینه منوره است. و قرن المنازل و ذات 

ماندن در منی و مزدلفه، و طواف  های منی. و شب زدن به ستون عرق ویلملم. و سنگ

 وداع برای غیر زن حائض.

دی و دادن گوشت شود به سبب ترک یکی از واجبات حج ذبح گوسفن واجب می

آن به فقرا و مساکین حرم، اگر از ذبح گوسفند عاجز ماند، سه روز روزه بگیرد قبل از 

 روز عید حج و هفت روز در وطنش وقتی بعد از اتمام اعمال حج به وطن برگشت.

* * * 
جلوبودن حج بر عمره که اول حج نماید بعد به عمره رود،  های حج: سنت

ر لباس دوخته و پوشیدن سفید لنگ پا و لنگ دوش قبل از کردن خود را از ه برهنه

احرام و در همه مدتی که مشغول اعمال حج و یا عمره است. لبیک گفتن از لحظة 

بَّيْكَ «گوید:  نماید که می بستن تا وقتی که شروع به طواف خانة خدا می احرام مَّ  لَ هُ  اللَّ

بَّيْكَ  بَّيْكَ ، لَ يكَ  لا لَ ِ بَّيْكَ  لَكَ  شرَ دَ  إِنَّ  ،لَ َمْ ةَ  الحْ مَ النِّعْ المُْلْكَ  لَكَ  وَ يكَ  لا، وَ ِ . »لَكَ  شرَ

گفتن صلوات و سلام بر پیغمبر و آل و اصحابش بفرستد، و  و پس از هرچند بار لبیک

 رهبران مسلمین 
ً
دعای خیر برای خودش و والدینش و اقربا و مسلمین و مخصوصا

 بعد از هر طواف. نماید، و دو رکعت نماز خواندن به نیت سنت طواف

* * * 

 فوت عرفه
کسی که وقوف عرفه از او فوت شد یعنی روز عرفه و شب عید به زمین عرفات 

دهد، و سال آینده  نرسید، خود را از احرام حج بیرون آورده و عمل عمره را انجام می

 کند. نماید و گوسفندی را ذبح می حج را قضا می

* * * 

 احصار
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 زنی که احرام بست به حج اما شوهر او مانع کسی که منع شد از رفتن ب
ً
ه حج: مثلا

از رفتن به حج شد، یا حکومت از دخول او جلوگیری نمود، و یا دشمن جلو او 

کند و سر را تراشیده و گوسفندی ذبح  گرفت، او از احرام بیرون آمده و نیت تحلل می

 کند، در همان محلی که در آنجا جلو او گرفته شده. می

* * * 
بستن به حج و یا به عمره: پوشیدن لباس دوخته، و  شود به سبب احرام ام میحر

 زدن به مو. پوشیدن مرد سرش را، پوشیدن زن رویش را، و روغن

* * * 
شود به سبب پوشیدن لباس دوخته و یا پوشیدن مرد سر خود را یا و  واجب می

وسفندی ذبح نماید، یا پوشیدن زن روی خودش را، از هرکدام از اینها که یاد شد: یا گ

سه روز روزه بگیرد، یا سه صاع یعنی نه کیلو از قوت غالب به شش مسکین بدهد، 

 به هر فقیری یک کیلو و نیم.

* * * 

 مبطلات حج و عمره
جماع به عمد بـا زن،  کنند عبارتند از: آن چیزهایی که حج و یا عمره را باطل می

(قبـل از تحلـل دوم) حـج او باطـل  اگر در حال احرام جماع بـه عمـد بـا زن نمـود

شود، و باید همین حج فاسد را به آخر برساند، و سال بعد قضای حـج نمایـد، و  می

واجب است بر او کفارة جماع و آن ذبح شتری است و قسمت کردن گوشت آن میان 

کند، اگر گاو را هم نیافت، هفـت  فقرای حرم مکه، اگر شتر را نیافت گاوی را ذبح می

را ذبح کرده و گوشت آنها به فقری حرم مکه بدهد، اگر نه شتر یافت، نه گاو گوسفند 

شود، همان مبلغ به فقرای حرم مکه  و نه هفت گوسفند، ببیند قیمت شتر چه مبلغ می

بدهد، اگر قیمت شتر هم نداشت که به فقرا بدهـد ببینـد بـه قیمـت شـتر چنـد مـد 
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 اب هر مدی یک روز روزه بگیرد.توان خرید؟ هر قدر مد که شد، به حس خوراک می

بستن به حج یا عمره و همچنان حرام است در حرم مکه  شود به احرام حرام می

کشتن شکار، و مقصود از شکار هر حیوان حلال گوشت وحشی مثل آهو و خرگوش 

 کشت، آهو شباهت گوسفند دارد در 
ً
بری و روباه است که هرگاه آهو را مثلا

باید گوسفندی که در وضع و شکل همانند آهو باشد ذبح  شکارکردن، آهو و کشتن آن

نماید و گوشت آن را به فقرا بدهد. اگر گاو وحشی را کشت، گاوی را ذبح نماید. اگر 

گوسفند یا گاو را نیافت همان گوسفند یا گاو را قیمت نهاده و به قیمت آن خوراکی 

نداشت، ببیند قیمت آن مثل گندم بخرد و به فقرا بدهد، اگر قیمت گاو یا گوسفند 

 شود و به حساب هریک مد یک روز روزه بگیرد. چند مد می

 



 

 

 

 

 فوائدي در مقصد هفتم
هاي طریقه و راه و روش صوفیان و سلوك  در پایه

 مؤمنان

پنج چیز است: ترس از خدا تعالی و پرهیزگـاری  )١(اصول طریق و طریقة تصوف

 تار و کردار.در گف صدر نهانی و آشکار، پیروی سنت رسول الله

١-  
ْ

ف صَوُّ
َ
باشد یا از صوف که اهل این طریقه همیشه از صوف و  : اشتقاق این کلمه از صفا میت

ه  پشم لباس
َّ

ه است که نسبت به قسمتی از صحابة بزرگوار باشد که در صُف
َّ

شان بود، یا از صُف

نی سکویی که در شرق حُجرة رسول الله بوده و در آن نشیمن داشته اند، اقوالی است که یع

 هرکدام را شخصی اختیار نموده است.

گوید مشتق از صوف است که صوفیه همیشه لباس پشمین به تن داشته اند و تصوف  ابن خلدون می

یر خدای عزوجل را جای طریقه و روشی است که قصد از آن تصفیة قلب و باطن است که در دل غ

 ندهد، و قصد خود را اخلاص بندگی برای خدای یکتا و بریدن از ماسوی بگرداند.

تألیف إمام أبی القاسم عبدالکریم بن هوازن  »الرسالة القشیریة«ترین کتاب در این باره  معروف

 هجری قمری است. ۴۶۵قشیری متوفی به سال 

ین سُهروَردی شیخ سعدی رحمهم الله است و شهاب الد »عوارف الـمعارف«و دیگر کتاب 

إمام حجة الإسلام أبو حامد غزالی در کتاب أحیاء علوم الدین جمع میان شریعت و طریقت 

 نمود و کتاب او کاملترین کتاب در این باب است.

 و در تغیر از تصوف هرکسی برابرِ ذوق خود چیزی گفته است.

لُقٍ سني والخروجتصوف:  لُقٍ دَنيِ  الدخول في كلِ خُ  .من كل خُ

 .ان لا تملك شيئا ولا يملك شيءتصوف: 
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 .)١(آوردن دنیا و چه در حال برگشتن دنیا از ایشان روگردانی از خلق چه در حال رو

خشنودی از خدای متعال در اندک و بسیار، رجوع، انابت به درگاه خدا در 

 خوشی و ناخوشی.

* * * 
یابد که انسان دارای احتیاط و دوری از  تقوی و ترس از خدا وقتی حقیقت می

 رای راستی و استقامت باشد.شبهات و دا

رسـد کـه انسـان خـود را از هرگنـاه و  وقتی به حقیقت می ص پیروی رسول الله

 ای نگه دارد، و دارای حسن خلق و خوشخویی باشد. ناشایسته

آید که انسان دارای صبر، شکیبایی و تحمل  روگردانی از خلق وقتی راست می

 ای یکتا باشد.باشد، و اعتماد و توکل او در همه حال بر خد

یابد که انسان راه قناعت در پیش گرفته و همه  خشنودی از خدا وقتی تحقیق می

کار خود را به خدا واگذاشته باشد. در همه سعی و تلاش خود نظرش به سوی توفیق 

ا«فرمود:  / از خدا باشد: امام شافعی ا إِذَ نْتَ  مَ ا كُ لْبٍ  ذَ نُوعٍ  قَ أنْتَ  .قَ الِكُ  فَ مَ  وَ

يَ  نْ اءُ  االدُّ وَ . وقتی که دارای قلبی قانع باشی تو و کسی که همه دنیا در اختیار دارد »سَ

 مثل هم هستید.

 .تسليم النفس الله للتحقق مما يريده منك االله إلي غيره ذلكتوصف: 

یعنی اگر مردم همه به تو روی آورند و یا همه مردم از تو روی بگردانند برایت تفاوتی نکند از  -١

 ای. رضای خدای عزوجل ساختهآوردن  این رو که تو وجود خود را خالص برای بدست

 و به عبارت دیگر:

 اگر دنیا همه به تو رو آورد و یا دنیا همه از تو روی بگرداند.

 چه در کمال ثروت و چه در کمال فقر در هیچیک از دو حالت نظرت سوی خلق نباشد.
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رسد که در خوشی به شکر و  رجوع و انابت به درگاه خدا وقتی به تحقیق می

سپاس حق تعالی بپردازی و در ناخوشی به تضرع و زاری به درگاه خدا تعالی مشغول 

زی، تا او سبحانه شکر و سپاس تو را بپذیرد و از و دلت به سوی او متوجه سا

 ناملایمات رهائیت بخشد.

ای مسلمان همت بلنـد دار کـه مـردان روزگـار از  آنها بلندهمتی است: ههم هو پای

انـد، و احتـرام همـه چیـز و همـه کـس را نگهـدار، و بـه  بلندهمتی به مقامی بالا رسیده

هی به خوبی آراسـته باشـد، عـزم نافـذ خوبی و اخلاص خدمت کن که آنچه را انجام د

داشته باشد که بر هرکار خیری که تصمیم گرفتی به انجـام برسـانی، و بـزرگ دار نعمتـی 

که بدانی آنچه در دست تو است همه نعمتی است که خدا سبحانه وتعالی به تـو ارزانـی 

 کار بری.های خدا را که بر تو ارزانی داشته جز در راه رضای او ب داشته، مبادا نعمت

رود، کسی که احترام خدا بجا  کسی که بلندهمت است درجه و رتبة او بالا می

  آورد و هیچگاه به معصیت او نزدیک نشد و حرمت خلق را در نظر گرفت، خدا

کند: این جهان مانند  دارد که انسان در دنیا کاشتة خود را درو می احترام او را نگه می

گردد به سوی ما کارهایی که انجام دادیم  از میکوه است، و کارهای ما صدا. ب

 زنیم. گردد به سوی ما، مانند حرفی که در کوه می همانگونه که باز می

 گردد. دهد بزرگواریش ثابت می کسی که خدمت را به خوبی انجام می

دارد به انواع کرامات مشرف  کسی که در راه طاعت خدا سبحانه وتعالی گام برمی

ها را بجا  های خدای متعال را بزرگ دانست سپاس نعمت نعمتشود، کسی که  می

ها برای  ها بجا آورد او شایستة افزودن نعمت آورد، کسی که شکر و سپاس نعمت می

 اوست.

طلـب علـم و کوشـش در آن بـرای رسـیدن بـه  -١ آنهـا پـنج چیـز اسـت: هپای

همراهی بـا صحبت و همنشینی با بزرگان و  -٢. ص دادن فرمان خدا و رسول انجام

ا را بـدانی، و در دعـای حضـرت برادران برای بینایی و واقع بینی تا بتوانی قیمت اشـی
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خـدایا « »أللهم أرني قـيم الأشـياء كـما هـي«به همین نشانه چنین آمده:  سجاد 

نگـرفتن راه رخصـت و آسـان خـواهی کـه بـه  -٣. »قیمت واقعی اشیاء را نشان من ده

کشـاند، و تـرک تـأویلات و  از زیر بـار مسـئولیت میکردن  خالی طلبی و شانه راحت

اوقـات و  -٤دستاویزهای بیهوده، تا بتوان خود را از آنچه شایسته نیست نگهداشت. 

های عمر به دقت نگهداشتن، و خود را به اوراد یعنی بـه آنچـه  ها و تمام لحظه ساعت

قلـب بـه بـار  از دعاها و اذکار وارد شده مشغول داشتن تا حضور صاز رسول الله 

نفس و جان خود را در همه چیز متهم داشتن،  -٥ای به غفلت نگذرد.  آورد، و لحظه

تا هیچگاه تابع هوای نفس نشود که هلاکت انسـان از آن اسـت. و مخالفـت نفـس 

شـدن از  اماره برای خروج از هوی و هوس که دام ابلیس لعین اسـت، بـرای سلامت

 هلاکت است.

کان است، چه کودک به سن و سال و چه کودک به صحبت کود آفت طلب علم:

ایمانی، برای این که همنشینی کودکان نه اصـل  عقل و چه کودک به ضعف دین یا بی

 ای. ای دارد و نه عاقبت پسندیده و قاعده

گویـد مـن  دهـد و می غروری است که انسان را دست می آفت صحبت بزرگان:

کنم، و این خود باعث فضولی و ادعـای  یمنزلتی بزرگ دارم که با بزرگان همنشینی م

 کردن است. زیادی

اینست که وقتی که انسان عمر را جدی گرفت و  آفت ترک رخصت و تأویلات:

گویـد بـه  ای از وقتش یا از علمـش بـه هـدر رود، شـیطان بـه او می نگذاشت لحظه

خواهی به این وضـع  خودت رحم کن، مگر شفقت و مهربانی به خودت نداری؟ می

 گیری نمایی؟. خود سختبر 

اینست که وقتی که انسان دید حالش خوب است و دارای  شمردن نفس: آفت متهم

افتد و فریفته  کند که نفس او رام شده، و از این راه به غفلت می استقامت است فکر می

ٓ مِنۡ  خَذۡ يؤُۡ  �َّ  لٖ عَدۡ  ُ�َّ  دِلۡ َ�عۡ  �ن﴿شود. خدای متعال فرمود:  می  .]٧٠: [الأنعام ﴾هَا
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ای  اگر کسی به سبب نفس و اعمال نفسانی به هلاکت افتاد، از غیر خدا یاری دهنده

 خواهی، و اگر همه سر بهایان آن را بدهد از او قبول نشود. یابد و نه شفاعت نمی

 * * * 
 شود پنج است: ها و دردهای نفسانی به آن درمان می هایی که علت پایه

 ک و آب.نگهداشتن معده از خورا سبک -۱

 :/به قول سعدی
 اندرون از طعام خالی دار تا در آن نور معرفت بینی

 تو کجا نور معرفت توانی دید که پُری از طعام، تا بینی

آید وقت  در برابر هر پیشآمدی که پیش می بردن به خدای  پناه -۲

 آمدنش. پیش

 رود. یگریختن و فرارکردن از هر کار نابکاری که ترس افتادن در آن م -۳

همیشه طلب آمرزش و استغفارکردن از خدای بزرگ و درود و سلام بر  -۴

 با خاطر جمعی و دل حاضر فرستادن. ص رسول الله

همنشینی با کسی که تو را به سوی خدا راهنمایی کند، و صحبت او رسیدن  -۵

تو را به خدا فراهم سازد که هرگاه توانستی به خدا برسی و تمام حرکات و 

در راه رضای خدا باشد، آن وقت است که سعادت دنیا و آخرت را  سکناتت

 ای. بدست آورده

 



 

 

 

 

 فوائدي در پایان مقاصد
 و خاتمۀ کتاب در بیان رسیدن به خداي متعال

 آید به: رسیدن به خدا بدست می

 کردن صادقانه از همه محرمات و همه مکروهات. * توبه

کردن به آن است، و به قول  مل* طلب علم به قدر حاجت به آن، و علم برای ع

 :/سعدی
 علم هرچند بیشتر خوانی

 

 چون عمل در تو نیست نادانی 
 

 * همیشه بر طهارت و باوضوبودن.

 * اداکردن نمازهای فرض با جماعت در اول وقت آنها.

 * مداومت بر نماز سنت ضحی (که اقل آن دو رکعت و اکثر آن هشت رکعت است).

 از میان مغرب و عشا که اقل آن دو رکعت است.* مداومت بر شش رکعت نم

 * مداومت بر نماز شب و تهجد.

 نکردن هیچگاه نماز وتر. * ترک

 گرفتن هر دوشنبه و پنجشنبه. * روزه

گرفتن ایام البیض یعنی روزهای سیزده و چهارده و پانزده از هر ما قمری  * و روزه

 روز مانند روز روشن هستند).های این سه  نامند که شب (ایام البیض برای این می

گرفتن روز عرفه و روز عاشورا و  گرفتن روزهای پراجر و ثواب مانند روزه * روزه

تاسوعا، و نه روز اول ماه ذیحجه و شش روز اول ماه شوال از روز دوم به بعد که 

 ساختنش به عید فطر بهتر است. وصل این شش روز باهم و متصل

 ام باشد. بیست و هشتم و بیست و نهم و سیداری ایام السود که  * روزه
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 * خواندن قرآن با حضور قلب و فهم معانی آن.

 فرستادن. ص * بسیار استفغارکردن و درود و سلام بر سید الانام

از جمله آن اذکار است که تفسیر  ص * مداومت بر ذکرهای وارد از رسول الله

ید به لفظ وارد آن که عربی آن در ذیل صفحه نوشته برای فهم معنای آن و لکن با

 است یاد گرفت و هرروز صبح و شام خوانده شود.

 



 

 

 

 

 أذکار شبانه روزي

يَْ  وَ�كَِ ، ُ�مْسِي  وَ�كَِ ، نصُْبِحُ  بكَِ  اللَّهُمَّ « -١
َ

 وَ�لَِيكَْ ، َ�مُوتُ  وَ�كَِ ، ا�
» النشور«به جای » الـمصير«. در صبح، و در شب کلمه »النُّشُورُ 

ا به فضل و رحمت تو به صبح داخل شدیم و از فضل و خدای« شود. خوانده می

میریم و به  مانیم و در پناه تو می کرمت به شامگاهان رسیدیم و از عنایتت زنده می

سوی توست بازگشت ما و زندگی پس از مرگ ما، بام و شام ما و زندگی و مرگ ما 

ن به جای این را بامداد بگویید و شامگاها –و رستاخیز ما همه در دست توست 

 .»)لمصيرـا كوإلي( بگوید )النشور ك(وإلي

كُ  وأصْبحََ  أصْبَحْنا« -٢
ْ
ِ  المُل َّ�ِ،  ُوَالحمَْد  ِ ِ  وَالكِبْرِ�اءُ  ،ِ�َّ  وَالعَظَمَةُ  ،ِ�َّ

 ِ قُ  ،ِ�َّ
ْ
ِ  ِ�يهما سََ�نَ  وَما وَالنَّهَارُ  وَاللَّيلُْ  وَالأمْرُ  وَالخلَ ما اکنون « .»ِ�َّ

و کائنات همه به فرمان خدا به بامداد داخل شده اند، بامداد ما و  در بامداد هستیم

ها همه برای خدا است و  کائنات همه برای خدا است و به فرمان او است، و ستایش

بزرگی برای خدا است و عظمت برای خدا است، و عالم خلق و عالم امر همه برای او 

 .»ای خدا استاست و شب و روز و آنچه در شب و روز آرام گیرد بر

صْبَحْتُ  إِ�ِّ  اللَّهُمَّ « -٣
َ
شْهَدُ  أ

َ
قِكَ،  أ

ْ
حَمَلةََ عَرشِْكَ وَمَلائَِ�تكََ وجََميعَ خَل

داً  نَّ ُ�مََّ
َ
�كَ لكََ، وَأ نتَْ، وحَْدَكَ لاَ شَرِ

َ
 أ

ّ
 إِلا

َ
نتَْ االلهُ لاَ إِله

َ
إِنَّكَ أ

گیرم و  گواه می خدایا من صبح کردم در حالی که تو را« .»َ�بدُْكَ وَرسَُولكَُ 

گیرم که تو خدای  گیرم و همه مخلوقان تو را گواه می نگهبانان عرش تو را گواه می

یکتا الله هستی و نیست غیر تو معبودی به حق، تو یکتای تنها هستی که هیچ 
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گیرم که سرور مخلوقان تو سیدنا محمد  شریکی برای تو نیست، و همه را گواه می

 .»بندة تو و پیغمبر تو است
(مؤمن در هر بامداد خدا و بردارندگان عرش خدا و فرشتگان خدا و همه 

گیرد که او بر توحید خالص استوار است تا این گواهی  مخلوقان را گواه می

در روز قیامت به کارش آید و همه بر توحید و ایمان او به وحدانیت خدا و 

 ان باشد).به رسالت خاتم الأنبیا گواهی دهند تا در آن روز از ناجی

ِ  رضَِيتُ « -٤ ِ  ،دِيناً  و�اِلإسْلاَمِ  ،رَّ�اً  باِ�َّ دٍ سَيِّدِناَ وَ�  عليه االله ص� ُ�مََّ
راضی و خشنودم به الله در پروردگاری و «  . سه مرتبه.»رسَُولاً وَ  نبَِيَّاً  وسلم

در  صراضی و خشنودم به اسلام در دینداری و راضی و خشنودم به محمد

 .»گیپیغمبری و فرستاد

ٓ  لرَّسُولُ ٱ ءَامَنَ ﴿  -٥ نزلَِ  بمَِا
ُ
ّ�هِِ  مِن هِ إَِ�ۡ  أ ۡ ٱوَ  ۦرَّ ِ  ءَامَنَ  ُ�ٌّ  مِنُونَۚ مُؤۡ ل ِ ٱب َّ� 

حَدٖ  َ�ۡ�َ  ُ�فَرِّقُ  َ�  ۦوَرسُُلهِِ ۦوَُ�تُبهِِ  ۦ�كَِتهِِوَمََ�ٰٓ 
َ
ْ  ۚۦ رُّسُلهِِ  مِّن أ  وَقَالوُا

طَعۡ  نَاسَمِعۡ 
َ
ۖ وَأ نَا رَانكََ ُ�فۡ  نَا ۡ ٱ كَ �َ�ۡ  رَ�َّ ُ ٱ يَُ�لّفُِ  َ�  ٢٨٥ مَصِ�ُ ل َّ� 

ۚ وُسۡ  إِ�َّ  سًاَ�فۡ   َ�  رَ�َّنَا تَسَبَتۡۗ �ۡ ٱ مَا هَاوعََلَيۡ  كَسَبَتۡ  مَا لهََا عَهَا
ٓ تؤَُاخِذۡ  ٓ  إنِ ناَ َّسِينَا وۡ  �

َ
خۡ  أ

َ
 أ

ۡ
ۚ طَ� نَا ناَ  ۥتَهُ َ�َلۡ  كَمَا �إِۡ�ٗ  نَآ عَلَيۡ  مِلۡ َ�ۡ  وََ�  رَ�َّ

ِينَ ٱ َ�َ  ۚ َ�بۡ  نمِ  �َّ نَا لنَِا لۡ  وََ�  رَ�َّ  َ�نَّا فُ �ۡ ٱوَ  ۖۦ بهِِ  َ�اَ طَاقَةَ  َ�  مَا نَاُ�َمِّ
ٓۚ َ�ۡ رۡ ٱوَ  َ�اَ فرِۡ غۡ ٱوَ  نتَ  نَا

َ
ٰ مَوۡ  أ ٰ لۡ ٱ مِ قَوۡ لۡ ٱ َ�َ  ناَنُ�ۡ ٱفَ  نَالَٮ  ﴾٢٨٦ فرِِ�نَ َ�

به آنچه از  ص ایمان آورد پیغمبر خدا محمد مصطفی«  .]٢٨٦-٢٨٥: ةالبقر[

و فرود آمد از پروردگارش، و مؤمنان همه ایمان آوردند به خدای یکتا و وحی بر ا

های خدا و به پیغمبران خدا. ما مؤمنان پیرو  به ملائکه (فرشتگان خدا) و به کتاب

های خدا  اسلام مطیع فرمان خدا هستیم، همه فرشتگان را قبول داریم، همه کتاب

ریم، آن یهودیان و نصاری هستند که را قبول داریم، همه پیغمبران خدا را قبول دا
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گوید جبریل را قبول  بعضی را قبول دارند و بعضی دیگر را قبول ندارند، یهود می

نداریم. نصاری برخلاف یهودند و هرکدام به راه خشم خدا و به راه گمراهی 

شناسیم، هیچگاه برای خدا  روند. ما مؤمنان پیرو اسلام خدا را به یکتایی می می

شناسیم، ما بر توحید خالص هستیم، ما گوش به فرمان خدا هستیم و  یپسری نم

خواهم ای پروردگار ما و به سوی تو  مطیع فرمان او هستیم. خدایا آمرزش تو می

خواهیم در روز بازگشت به سوی تو از سرافرازان به توحید  است بازگشت ما. می

دهیم. خدایا  انیم انجام میتو باشیم و از محبوبان انبیاء و ملائکه. این را که می

فرماید  خدا فرمود: خدا تکلیف نمی –مان بر ما واجب مگردان  بیش از طاقت

کسی را مگر آنچه در توان او است، برای هرکس است آنچه از خیر و خوبی که 

انجام داد، و به زیان هرکس است آنچه از بدی را انجام داد پروردگارا ما را مؤاخذه 

کردیم و یا خطا نمودیم. ای پروردگار ما! بار سنگین بر دوش  مفرما اگر فراموش

های پیش از ما قرار دادی. ای پروردگار ما! بر ما  ما قرار مده آن چنانکه بر ملت

آنچه را که توانایی تحمل آن را نداریم قرار مده، و از گناهان ما گذشت فرما و 

دهندة ما هستی، ما را پیروز  بیامرز ما را و ما را مورد رحمت قرار ده که تو یاری

 .»گردان بر گروه کافران

ْ توََلَّوۡ  فإَنِ﴿  -٦ ُ ٱ ِ�َ حَسۡ  َ�قُلۡ  ا َّ�  ٓ�َ  ٰ ۡ  هِعَلَيۡ  هُوَۖ  إِ�َّ  هَ إَِ�  رَبُّ  وَهُوَ  تُۖ توََ�َّ
اگر کافران رو گردانیدند و «  هفت مرتبه. .]١٢٩: بةالتو[ ﴾١٢٩عَظِيمِ لۡ ٱ شِ عَرۡ لۡ ٱ

ند، بگو کفایت من است خدای یکتایی که اعتماد من بر او به تو ایمان نیاورد

امور خود را به او  –است. نیست معبودی به حق مگر او، سبحانه وتعالی 

بهره از  واگذاشتم و او صاحب عرش بزرگ است. مرا چه باک از مشتی کافر بی

 صایمان. حاکم در مستدرک از أبی گفت این آخرین آیه است که بر رسول الله
 .»ل شدناز

ِ ٱ نَ َ�ٰ فَسُبۡ ﴿  -٧  ِ�  دُ مۡ �َۡ ٱ وََ�ُ  ١٧ بحُِونَ تصُۡ  وحَِ�َ  سُونَ ُ�مۡ  حِ�َ  �َّ
َ�ٰ ٱ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
ۡ ٱ مِنَ  َ�َّ لۡ ٱ رِجُ ُ�ۡ  ١٨ هِرُونَ ُ�ظۡ  وحَِ�َ  اوعََشِيّٗ  ضِ �ۡ�  مَيّتِِ ل
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ۡ ٱ رِجُ وَ�ُخۡ   ٱ وَ�ُۡ�ِ  َ�ِّ لۡ ٱ مِنَ  مَيّتَِ ل
َ
ۚ تهَِ مَوۡ  دَ َ�عۡ  ضَ �ۡ� ٰ  ا  رجَُونَ ُ�ۡ  لكَِ وََ�َ�

تسبیح خدای بجا آورید شامگاهان، به خواندن نماز «  .]١٩-١٧الروم: [ ﴾١٩

به خواندن نماز صبح، و برای او  –مغرب و عشاء، و تسبیح خدا بگویید بامدادان 

ها و زمین، و تسبیح خدا بگویید در  ها در آسمان است سبحانه وتعالی ستایش

ز عصر و موقعی که در نیمروز داخل شدید، تسبیح خدا وقت عصر بخواندن نما

بگویید به خواندن نماز ظهر، (که در این نمازهای پنجگانه تسبیح و تهلیل و 

ها و زمینند همه  اظهار عبودیت و بندگی برای خدایی است که هرچه در آسمان

ین آورد از زم گوی او هستند. اوست تعالی که زنده را از مرده بیرون می ستایش

رویاند، و مرده را از زنده  مرده و خشک به آب باران همه نوع گیاهان زنده می

آورد، از آب نطفه به ظاهر مرده انسانی رعنا بیرون آورد و از تخم  بیرون می

حس و حرکت مرغی با پر و بال بیرون آورد، و زمین را بعد از خشکی زنده  بی

آورد،  مرده و خشک بیرون میگرداند آنچنانکه نبات سرسبز و خرم از زمین 

 .»آورد زنده و سالم تان بیرون می مردگان شما را از قبرهای
 .خواندن سورة یس هر بامداد

يطَْانِ الَّرجِيمِْ « -٨ عَلِيمِ مِنَ الشَّ
ْ
مِيعِْ ال عُوذُ باِاللهِ السَّ

َ
پناه « . سه مرتبه.»أ

 .»برم به خدای یکتای شنوا و بینا از دیو نفرین شده می

نزَۡ�َ  لوَۡ ﴿  -٩
َ
ٰ  ءَانَ قُرۡ لۡ ٱ ذَاَ�ٰ  اأ �ۡ  جَبَلٖ  َ�َ

َ
ٗ�  اشِعٗ َ�ٰ  ۥتَهُ لَّرَ� تَصَدِّ  مِّنۡ  مُّ

ِۚ ٱ يَةِخَشۡ   ٱ كَ وَتلِۡ  �َّ
َ
رُونَ  لَعَلَّهُمۡ  للِنَّاسِ  �ُهَانَۡ�ِ  لُ َ�ٰ مۡ ۡ�  هُوَ  ٢١ َ�تَفَكَّ

ُ ٱ ِيٱ �َّ َّ�  ٓ�َ  ٰ ٰ  هُوَۖ  إِ�َّ  هَ إَِ�  لرَّحِيمُ ٱ نُ َ�ٰ لرَّحۡ ٱ هُوَ  دَةِ� َ�ٰ لشَّ ٱوَ  بِ غَيۡ لۡ ٱ لمُِ َ�
ُ ٱ هُوَ  ٢٢ ِيٱ �َّ َّ�  ٓ�َ  ٰ ۡ ٱ هُوَ  إِ�َّ  هَ إَِ� وسُ لۡ ٱ مَلكُِ ل ٰ ٱ قُدُّ �َ ۡ ٱ مُ لسَّ  منُِ مُؤۡ ل

ۡ ٱ ۡ ٱ بَّارُ �َۡ ٱ عَزِ�زُ لۡ ٱ مِنُ مُهَيۡ ل ۚ ل ُ ِ ٱ نَ َ�ٰ سُبۡ  مُتَكَّ�ِ ا �َّ  هُوَ  ٢٣ ُ�ونَ �ُۡ�ِ  َ�مَّ
ُ ٱ ۡ ٱ ارئُِ ۡ�َ ٱ لقُِ َ�ٰ لۡ ٱ �َّ ۖ ل  ٱ َ�ُ  مُصَوّرُِ

َ
ٓ سۡ ۡ� � سۡ �ُۡ ٱ ءُ مَا  ِ�  مَا ۥَ�ُ  �سَُبّحُِ  َ�ٰ

َ�ٰ ٱ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
اگر «  .]٢٤-٢١الحشر: [ ﴾٢٤ كِيمُ �َۡ ٱ عَزِ�زُ لۡ ٱ وَهُوَ  ضِ� �ۡ�
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آوردیم و در کوه عقل و تمییزی که در انسان است قرار  این قرآن را بر کوه فرود می

کرد و از هم پاره پاره  گونه از هیبت قرآن فروتنی میدیدی که چ دادیم می می

شد. کوه در برابر عظمت خدا فرمانبردار و مطیع است و آدمی با این ناتوانی  می

نهد، در بین همه کائنات این انس و جن هستند که راه  قدم در راه عصیان می

آوریم  که میها  گیرند و غیرشان همه مطیع و فرمانبردار، و این مثال نافرمانی می

برای مردم برای این است که با خود در عظمت پروردگار بیندیشند و ایمان آورند. 

او است خدای یکتا، نیست معبودی به حق مگر او سبحانه وتعالی، دانا به نهانی 

و آشکار است، او است بسیار بخشاینده بسیار مهربان. او است خدای یکتا که 

ادشاه و دارندة همه چیز است، خدای بسیار نیست معبودی به حق مگر او که پ

دهنده و  پاک و مقدس که سلامتی از او است و نام او السلام است. امان

گاه بر بندگان و  تصدیق فرمایندة پیغمبران خود است، مسلط و چیره بر همه و آ

شان، خدای پرعزت و شکوهمندی که مجبور فرمایندة کائنات است بر  اعمال

دلان، صاحب کبریا، و پاک است خدای  بران فرمایندة شکستهانجام فرمانش و ج

سازند؛ او است خدای یکتای آفریدگار که از نیست  یکتا از آنچه شریک خدا می

فرماید هریک از مخلوقات را به صورتی که  نماید و صورت بندی می به هست می

ها.  ن نامبهتری –سبحانه وتعالی  –شایستة آن مخلوقات است آفرید. برای او است 

گوی او تعالی هستند و او است خدای  همة آنچه در آسمان و زمینند تسبیح

پرعزت پرحکمت، هرچه آفرید و هرچه را که از نیست به هست نمود در همه 

 .»آثار عزت و علائم حکمت او تعالی مشاهده و محسوس است

ُ ٱ هُوَ  قلُۡ ﴿ مرتبه.  سورةسه  .معوذتينـ[سورة] الإخلاص وال -١٠ َّ� 
حَدٌ 

َ
عُوذُ  قلُۡ ﴿و سورة  ﴾أ

َ
عُوذُ  قلُۡ ﴿ و سورة﴾ فَلَقِ لۡ ٱ برَِبِّ  أ

َ
 برَِبِّ  أ

 .هرکدام را سه بار بخواند ﴾�َّاسِ ٱ
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١١- »�  ِ ي ا�َّ ِ
َّ

ءٌ  اسْمِهِ  مَعَ  يضَُرُّ  لا الذ رضِْ  فِي  شَيْ
َ
مَاءِ  فِي  وَلا، الأ  وهَُوَ  السَّ

مِيعُ  عَلِيمُ  السَّ
ْ
ام خدایی که با یادکردن نام او هیچ چیز از به ن«  . سه مرتبه.»ال

 .»بار ٣آنچه در آسمان و زمین است زیانی نرساند. سه 

عُوذُ « -١٢
َ
اتِ  االلهِ  بَِ�لِمَاتِ  أ ، عِباَدِهِ  شَرِّ  وَمَنْ ، وعَِقَابهِِ ، غَضَبِهِ  مِنْ  التَّامَّ

ياَطِ�ِ  هَمَزَاتِ  وَمِنْ  نْ ، الشَّ
َ
ونَ  وَأ برم به کلام  می پناه«  . سه مرتبه.»َ�ضُْرُ

خدا که کامل و تمام است از خشم و عقوبت او و از شر بندگانش و از شر 

برم به کلمات  آورند، و پناه می ها در دل انسان می های نادرست که شیطان وسوسه

 . سه بار.»ها در کارم حاضر شوند خدا از این که شیطان

سْتَغْفِرُ « - ١٣
َ
َ  أ عَظِيمَ  ا�َّ

ْ
ى ال ِ

َّ
َ  لاَ  الذ

َ
  إِله

َّ
حَىَّ  هُوَ  إِلا

ْ
قَيُّومَ  ال

ْ
توُبُ  ال

َ
. »إلَِيهِْ  وَأ

نمایم از خدای یکتای بسیار بزرگواری که نیست  طلب آمرزش می« سه مرتبه.

 .»معبودی به حق مگر او، خدای همیشه زنده که مرگ و فنا به درگاهش راه ندارد
نم و انابه و رجوع ک خدای ایستادگی فرماینده به تدبیر همه مخلوقات، و توبه می

 نمایم به درگاه او. می

مَْدُ  االله سُبحَْانَ « إذا ا�سع الوقت فقل: -١٤
ْ
  � وَلاَ  الله وَالح

َّ
 واالله االله إِلا

بَرُ 
ْ
�

َ
و اگر وقت گشایش داشته باشد صد بار بگوید به لفظ   . صد مرتبه.»أ

مه ها ه گویم و ستایش وارد که معنایش چنین است: تسبیح و تنزیه خدا می

دانم، و نیست معبودی به حق به جز او، و خدا بزرگتر  برای خدای یکتا می

است و بزرگی او از تصور ما بیرون است و هرکه به خاطر آید خدا از او 

 بزرگتر است که در برابر عظمت او همه حقیرند.

قِهِ  عَدَدَ  وَبِحَمْدِهِ  ا�ِّ  سُبْحَانَ « -١٥
ْ
 وَمِدَادَ  رشِْهِ عَ  وَزِنةََ  َ�فْسِهِ  وَرضَِا خَل

گویم و به حمد و سپاس او مشغولم،  تسبیح و تنزیه خدا می«. سه مرتبه. »كَلمَِاتهِِ 

تسبیح و حمد او تعالی به شمار همه مخلوقات او، و شایستة رضای و خشنودی او 
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، سه بار. (این یک ارشاد »های او و به وزن عرش او، و برابر مداد کلمات و نعمت

رور کائنات است که مؤمن با خود بیندیشد که شمار و راهنمایی از س

مخلوقات از چه قرار است، آیا در مقدور بشر هست که مؤمن با خود 

بیندیشد که شمار مخلوقات از چه قرار است، آیا در مقدور بشر هست که 

گویند که مغز بشری در هر  همین شمار مخلوقات را بدست آورد. اطباء می

آیا کسی هست که بتواند با فارغ نشستن از اول تا  فرد میلیارد سلول است،

عصر او هستند  های مغز همین افراد بشری که هم آخر عمر فقط شمارة سلول

گوییم هر فرد مغز او نه شش میلیارد، شش میلیون است، آیا کسی  آورد، می

های مغز بشر معاصر  هست که از اول عمر تا آخر عمر شمارة تک تک سلول

رسد. آن وقت مورچه در  رسد و به جایی نمی مرش به آخر میخود بشمارد ع

دنیا، و قاعده اینست که هرچه ریزتر است شمارش بیشتر است تا برسد به 

میکروب و ویروس، آدمی محال است که شمار یکی از اینها را بداند، در 

داند. خود آنها را خلقت فرمود نه فقط شمار  حالی که خدا شمار اینها را می

فرماید اسباب نگهداریشان  شان را تدبیر می داند زندگی و مرگ را می آنها

للعالمین است که  رحمةرساند. گفتیم ارشاد  سازد. روزی همه می فراهم می

انسان عجز خود را بداند و به تسبیح و تهلیل و طاعات خدا و خدمت به خلق 

ی خدا و خود را به خدا برساند تا در روز بازگشت به سوی خدا از خشنود

 دعای خیر خلق خدا با شادمانی به سعادت ابدی برسد).

ةَ  وَلا حَوْلَ  لا« -١٦ عَِ�ِّ  باِاللهِ  إلا قُوَّ
ْ
عَظِيم ال

ْ
ما را نیست « . صد مرتبه.»ال

ای برای پایداری بر طاعت و نه نیرویی برای دوری از معاصی مگر به کمک  چاره

 .»الله بسیار بلندمرتبه و بسیار بزرگوار
١٧- » 

َ
َ  لا

َ
  إله

َّ
ُ  إلا مَلِكُ  ا�َّ

ْ
قَُّ  ال

ْ
مُبِ�ُ  الح

ْ
نیست معبودی به حق «  . صد مرتبه.»ال

مگر خدای یکتایی که پادشاه و مالک همه است. آن معبود به حق که آشکار 

 . این را نیز یک صد بار بگوید.»است معبود به حق بودن او سبحانه وتعالی
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ُ  �كَ شَرِ  لاَ  وحَْدَهُ  االله إلا � لا« -١٨
َ

ُ  ،له
َ

كُ  له
ْ
مُل

ْ
مَْدُ  وَلهُ  ال

ْ
 كُلِّ  عَلىَ  وهَُوَ  ،الح

ءٍ  نیست معبودی به حق مگر الله که « . صد مرتبه یا سه مرتبه.»قدَِيرٌ  شَيْ

ها:  یکتای تنها است، هیچ شریکی برای او نیست، برای او است همه هستی

او هستند) و  (همه مخلوق او هستند، همه مقهور او هستند، همه بیچارة فرمان

ها: (همه ستایشگوی او هستند، نیازمند به او هستند،  برای او است همه ستایش

غیر او تعالی از خود هیچ توانایی ندارند) و او است خدای یکتای توانا که بر همه 

 این را نیز صد بار بگوید.. »چیز توانا است

ألنبي  ورسولك ونبيك وحبيبك عبدك �مد سيدنا على صل �ّأ« -١٩
خدایا درود بفرست بر «. صد مرتبه یا سه مرتبه.  »وصحبه اله وعلى الأ�

خواه ما) محمدص که بنده تو، پیغمبر تو،  آقای ما (و مایه افتخار ما و شفاعت

مّی (که نخواند و ننوشت، اما 
ُ
محبوب درگاه تو و فرستادة تو است، آن پیغمبر ا

. »کانش و بر یارانش و بر پیروانشکتابخانة هفت ملت بشست) و بر خویشان پا

 بار، یا صد بار. ٣ -

* * * 

در این قدر کفایت است برای کسانی که اعتنا به امور دین خود دارند، و خدا 

کننده به راه سعادت و  دهنده است برای رسیدن به راه راست و او هدایت تعالی توفیق

ا است و در راهنمایی و نیکبختی دنیا و آخرت است، و خدا تبارک وتعالی کفایت م

توفیق بر اعمال صالحات و رسانیدن به حسن عاقبت و فرجام نیک. خدایا دعای ما 

 را به اجابت برسان. آمین.

خدا از امام نووی راضی باد و ما را در زمرة او حشر کن. الحـق کـه همـین کتـاب 

ن های بسیار که هرچه شخص مسـلمان بـه آ ای از دانستنی کوچک خلاصه و چکیده

نیاز دارد از دانستن توحید خدای سبحانه وتعالی و احکـام طهـارت و نمـاز و روزه و 

شـمردن  حج و عمره و راه قدم برداشتن در طاعـت و پرهیـز از نفـس امـاره و غنیمت
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هرلحظه از عمر و دست آخر رسیدن به رضای خدا تعالی همه در این کتاب کوچک 

 بود.  الـمحروسةدر دبی  ١٤١٥جمع شده است، و فراغ از نوشتن این شرح 

والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات كلها وصلى االله وسلم وبارك على 

مين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وسائر الصالحين ـالـمبعوث رحمة للعال

 .عدد ما كان وما يكون
 پایان
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